
نگارهای جنگ: صدای زنان روزنامه بازخوانی فمینیستی گزارش  

 طاهره جورکش 

 

هایی از بالا و دور از رنجِ  های داخلی و خارجی، روایت آغاز جنگ ایران و اسرائیل، بسیاری از تریبون 

های ملموس مردم، و  ای عمیق با تجربه هایی که فاصلهدادند؛ روایت واقعیِ زندگی در جنگ ارائه می 

  نگار، در سه روزنامه زن روزنامه  20اما در همان روزهای تاریک، بیش از  ویژه زنان، داشتند. به 

های  میهن و پیام ما، با تمام رنج، خستگی و خطر، قلم به دست گرفتند تا جنگ را از دلِ زندگی شرق، هم 

هاست حقیقت را  این گزارش، ادای احترامی است به زنانی که سال واقعی، انسانی و زنانه روایت کنند.

جنگ ایران و اسرائیل، از دل بحران، در میان  روز  ۱۲هایی که در اند و آنها نوشته رغم هزینه به 

این نوشته، بازخوانی همان   انفجارها و درست در قلب جنگ، با تن و جان خود حقیقت را ثبت کردند. 

های مردانه و کلان، بلکه از بطن  هاست؛ گزارشی تحلیلی از نگاه زنانی که نه در قالب گزارش روایت 

واسطه نوشتند: از درختی که سپری شد برای نجات مهری، زایمانی  های بی های روزمره و رنج واقعیت 

 شدهباران، نوزادانی که پیش از نخستین لبخند با صدای انفجار خاموش شدند، موهای ریخته زیر موشک 

پرنیا بر تشک صورتی، تارایی که دیگر مجال رقص نیافت، زنانی در بند اوین که بمب بر سرشان فرود  

هایی که به تعلیق افتادند، و اورژانسی که مستقیماً هدف حمله  نامه نوشت، زندگی آمد، پرستاری که جنگ 

در چهار  شده، های ثبت ها و روایت روایت زنانه از جنگ، با توجه به مضمون گزارش  قرار گرفت.

این نوشته، تلاشی   شهر در جنگ، و امداد و همبستگی. زنان، کودکان،ت. محور اصلی شکل گرفته اس

ای، بلکه مقاومتی  شان، نه فقط کنشی حرفه جنگ، از زبان زنانی که نوشتن  کردن چهرهاست برای روشن 

 سیاسی، عاطفی و انسانی است.

 

 زنان در جنگ

اش، سایه سنگینی بر زندگی زنان حاضر در مناطق  رغم کوتاهی روزه ایران و اسرائیل، علی  ۱۲جنگ  

کردند، بلکه مسئولیت حفظ خانواده و  وپنجه نرم می تنها با ترس و ناامنی دست درگیر انداخت. زنانی که نه 

کشیدند. بدن زن، میدان برخورد مستقیم خشونت نظامی و  های روزمره را به دوش می مدیریت بحران 

ای تا صدمات عمیق روحی و جسمی. اما روایت زنان، فراتر از  های لحظه شکنندگی بود؛ از ترس 

وقفه، پایداری در برابر ویرانی، و صبر در  های بی ها، حاوی لحظات مقاومت و امید بود؛ مراقبت آسیب 

شود، نه قربانیان منفعل،  ارائه می ها. این زنان، برخلاف تصویری که اغلب از جنگ مواجهه با نامعلومی 

های جنگ بودند؛ صدایی که باید شنیده و داستانی  بلکه کنشگرانی فعال و مهم در حفظ زندگی و خاطره 

بدن   : نخست،گیرند مورد بررسی قرار می ، سه محور بنیادین بازخوانیدر این   که باید نوشته شود.

 حافظه  که روایت و سوگواری زنانه دوم، بقاست؛  امکان  و  اضطراب  خشونت، تقاطع  محل  که  زنانه

  اعتراض  مراقبت، که های زنانه در دل بحرانکنش  سوم، و دارد؛می  نگه  زنده  را  جنگ عاطفی  و   تاریخی

فرزانه، شکم باردار   لای ریه هدف این تحلیل، دیدن جنگ از لابه  . کنند می  بدل  سیاست  به را  بازماندن  و

گیرد بماند و بنویسد؛ زنانی که  مهری، دست لرزان مادری زیر آوار، و صدای زنی است که تصمیم می 

 شان نه حاشیه، بلکه قلب حقیقت است. روایت 



 

مثابه میدان جنگ بدن زنانه به    

ای پیچیده است؛ جایی که جنگ، جنسیت و  ای برای خشونت، بلکه میدان مبارزه صحنه  تنها بدن زن، نه 

در دو   شود.آمیزند و بدن زن روایتگر درد، مقاومت و تحمیل تاریخی خشونت می قدرت درهم می 

ای متفاوت اما مکمل  گونه مثابه میدان جنگ به گزارش نیلوفر حامدی در روزنامه شرق، بدن زنانه به

ها، بلکه در اعماق تن و روح زنان رخ  ها و بمباران بررسی شده است؛ جایی که جنگ نه فقط در خیابان 

میدهد . در گزارش »زندگی در تعلیق«  ) ۲۶ خرداد  ۱۴۰۴(، بدن زن حامل جغرافیای پنهان جنگ است؛  

گردد. زنانی مثل ناهید  رسد و دوباره به تن زن بازمی شود، به مرز می جنگی که از درون خانه آغاز می 

کنند،  بخش بازتعریف می بخش و رهایی عنوان کنشی قدرت در مرز گرجستان و ترکیه، گریه را به 

داند. زنانی چون زهرا، گرفتار کشمکش میان  برخلاف کلیشه زن مقاوم که گریه را نشانه ضعف می 

اند و زنانی که به دلیل خشونت ساختاری و تبعیض  داشتن خانوادهتصمیمات مردانه و مسئولیت نگه 

هایی چون »تعلیق«، »برزخ« و »سوگ چندلایه« وضعیت  اند. واژه جنسیتی، همواره ناامن و طرد شده

کشد و هم مراقب است؛ نه قهرمان جنگ، بلکه حامل  دهد که هم رنج می ای را نشان می سوژه زنانه 

حافظه و درد. این نگاه، جنگ را از عمق بدن و زندگی زنانه روایت می کند . در گزارش دوم، »زایمان  

زیر موشک باران«  ) ۲  تیر  ۱۴۰۴(، بدن زن باردار دیگر فقط محل بارداری و زایش نیست، بلکه مرکز  

زمان زیستگاه جنین است، میزبان اضطراب، ناامنی و فشار روانی  ثقل تجربه جنگ است. تن زن که هم 

تنها بدن خود را باید در برابر  یابد. زنان باردار نه گیرد که ابعاد سیاسی می هایی می است و تصمیم 

کنند تا جنینی که  های فروخورده را نیز مهار می تهدیدهای بیرونی محافظت کنند، بلکه اضطراب 

درونشان است از هراس جنگ در امان بماند. این مقاومت خاموش و روزمره، بدن زن را از انفعال  

سازد. آورد و آن را فاعل معنابخش بحران می بیرون می   

تفاوت به  شناسد و بی ویژه زن باردار را به رسمیت نمی در ساختار مردمحور خود، بدن زن به  جنگ

دهد. بدن زن باردار حامل زندگی  اش، آن را در صف نخست آسیب قرار می شکنندگی و نیازهای مراقبتی

دیدن او وجود دارد و نه استثنایی برای بقایش  است اما در منطق جنگ، نه خط قرمزی برای آسیب 

مثابه نظامی مبتنی بر مرگ و کنترل، با بدن زن باردار در تضاد بنیادین است: یکی  اند. جنگ، به قائل

بارداری زیر    35روایت فریبا، زن بارداری که در هفته  زاید تا ادامه دهد. کُشد تا بماند، آن دیگری می می

دهد. فشار خون بالا، نبود دسترسی فوری به پزشک و  بمباران تهران است، این وضعیت را نشان می 

دهد. اما تصمیم او برای ماندن و زایمان  باران همزمان، بدن او را در وضعیت هشدار قرار می موشک 

در خانه و شهری که متعلق به آن است، تاکید بر حق بدن زن بر فضا، تعلق و امنیت است؛ بدنی که  

  خواهد به تداوم، پیوند با خاک و بقا در دل آوار ادامه دهد. در مقابل، شبنم خواهد تبعید شود و می نمی 

تر ببرد و تهران را ترک کند، اما هر دو تجربه بر یک اصل  به محیطی آرام بدنش را دهد ترجیح می 

گذاری دختر  نام  جنگ، بلکه عامل بقا و حامل معنا.  کننده است؛ نه ابژه تاکید دارند: بدن زن باردار تعیین 

سازد. رحم زن،  فریبا به نام »ایران« نمادین است؛ بدنی که در دل تهدید و جنگ، جغرافیای مقاومتی می 

 در این لحظه نه فقط محل تولد کودک بلکه نماد ایستادگی در برابر ویرانی است. 

در روایت الهه محمدی در  »یک درخت، مهری را نجات داد« )هم میهن،  ۲۶ خرداد ۱۴۰۴(، تصویر  

شود، به شکلی  اش می زن باردار در جنگ با داستان مهری و درختی که پناهگاهی برای جنین چهارماهه
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در این روایت، جنگ نه از طریق آمار، که از دل بدن یک زن باردار بازگو   گردد.تر تکمیل می عمیق 

های  شود. مهری، زنی که در میان آوار و انفجار گرفتار شده، با جنینی چهارماهه در شکم، زیر شاخه می

مهری و دور جنین   هایش زیر کتف دررفته کار شد؛ شاخه به گیرد )یک درخت دست درختی پناه می 

صدا در آغوش کشیدند(. اما این  ها را تا صبح، میان آسمان و زمین، بی اش حلقه زدند و آن چهارماهه 

ای از مقاومت خاموش و مراقبت زنانه  درخت، صرفاً یک عنصر طبیعی نیست؛ همانند مهری، استعاره 

کند که هنوز متولد نشده، اما در دل جنگ، حامل زندگی  اش را پناه جنینی می است؛ زنی که بدن زخمی 

شکند. روایت الهه محمدی، با  شود، اما نمی ایستد، خم می بدن مهری، همچون درخت، می است.

برد: رحم، زخم، استخوان.  سازی این پیوند میان طبیعت و تن، جنگ را به درون بافت زنانه می برجسته 

ای زنانه است که بدون اسلحه در دل خشونت، امکان زندگی  مهری، نه یک قهرمان نظامی، بلکه سوژه 

دار. نگه در این تصویر، بدن زن، هم قربانی است و هم سنگر؛ هم مجروح و هم زنده  کند.را حفظ می 

ایستند، در سکوت، در مراقبت، در تداوم. درخت و زن، هر دو در برابر تخریب می   

کشد و بدن زنانه  شادی مکی در دو گزارشش در روزنامه شرق، جنگ را از منظر زنان به تصویر می 

را به مثابه میدان عملی کنشگر و سوژه ای فعال در بحران معرفی می کند. در گزارش اول،  »در  

جست وجوی برادر میان آوارها«  )۲۴  خرداد ۱۴۰۴(، روایت زنی را می بینیم که در ویرانه های یک  

گردد. »سارا« نه یک قربانی منفعل،  اش می مجتمع مسکونی در تهران، به دنبال تنها عضو زنده خانواده 

کشد. شادی مکی با  وجو، امید و روایت را بر دوش می بلکه زنی است که در دل آوار ایستاده و بار جست 

زند و زن را عاملی فعال در  قرار دادن زن در مرکز روایت، تصویر زن منفعل و منتظر را کنار می 

گوید: »از همه دنیا همین یک برادر برایم مانده بود.  دهد. همانطور که سارا خود می بحران نشان می 

دانم کجا  اند و چه بهتر که چنین روزی را ندیدند. برادر جوانم نیست. نمی مادر و پدرم هر دو فوت کرده

کنم به این امید که  ها را جستجو می لای سنگ روم و لابه باید او را جستجو کنم. اینجا روی آوارها راه می 

م پیدا کنم.« اای یا هر اثر دیگری از تنها دارایی زندگی صدای ناله   

در گزارش دوم، »پیکر فرزانه را همسایه ها پیدا کردند« )۲۸  خرداد ۱۴۰۴(، شادی مکی به روایت  

های پرسروصدا، بلکه در تنگی نفس،  پردازد؛ جنگی که نه در صحنه تر میمدار و عمیق جنگی بدن 

وپنجه  ها با بیماری آسم دست ای که سال ساله  ۶۸دهد. فرزانه، زن  ها رخ می دردهای مزمن و تنهایی خانه 

کرد، نه زیر آوار ماند و نه ترکش خورد، اما جان خود را درست در لحظه انفجاری از دست داد نرم می 

رحم که فراتر از  پذیر او، نمادی است از جنگی بی اش رسید. بدن شکننده و آسیب که صدایش تا عمق خانه 

ها و در فقدان حداقل امکانات  نفس زدن های ضعیف، در نفس گلوله و ترکش است؛ جنگی که در ریه 

تدبیری  گیرد. مرگ فرزانه، روایت تلخی است از زنانی که در سایه بحران و بی درمانی جان می 

رحم است. جنگی خاموش، پنهان و بی  میرند؛ زنانی که بدنشان صحنه می  

در ادامه، زهرا جعفرزاده در گزارش خود با عنوان »آوار خانه شماره ۶«  که در روزنامه شرق )۲ تیر  

های قربانی زنان  دهد. او بر تن مندی از جنگ ارائه می محور و عمیقاً بدن منتشر شده، روایت زن ( ۱۴۰۴

اند و پیکرهایشان، فراتر از جسم، حامل خاطرات،  شان جان سپرده تمرکز دارد؛ زنانی که زیر آوار خانه 

»یک ساعت نگذشته بود  : نویسد . او می کند محوشان کند ها و هویتی است که جنگ تلاش می روزمرگی 

جان فاطمه از زیر آوار بیرون کشیده شد؛ جسدی که پس از هشت روز تغییر کرده  که بخشی از پیکر بی 
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و دیگر نشانی از زندگی روزمره نداشت. تنها از روی لباسی که به تن داشت، مشخص شد متعلق به  

 مادر خانواده آپارتمان طبقه دوم ساختمان است؛ فاطمه، مادر حدیثه و محمد.« 

اش،  آنکه صدا داشته باشد، روایتگر سکوتی سنگین است؛ حکایتی از زنی که در دل خانه بدن زنانه، بی 

های همسایه شهیدشده،  طور که عکس زندگی و امید، زیر آوار تنهایی و جنگ خفه شد. همان  در میانه 

های  های لباس دفترچه بیمه زنی که در حال ترک تهران بود اما جانش را از دست داد، در کنار تکه 

هایی که در آتش و غبار جنگ به خاموشی  اند از زندگیهایی های رنگی پراکنده، نشانه آلود و تیله خاک 

 سپرده شدند. 

 

ی سوگواری زن در نقش راوی، حافظه یا سوژه   

صدایی برای    و  شان کنشی جمعی و سیاسی است اند؛ راویانی که سوگواری جنگ داران زندهزنان حافظه 

های ناپیدا، حضور خود را تثبیت  مثابه نگهبانان روایت به آنها   . شکست سکوت و مقابله با فراموشی

  ۲۶)شرق،  »چند راهکار برای وضعیت اضطراری« ی با عنوان نیلوفر حامدی در گزارش  کنند.می

شده و  ای درونی ، جنگ ایران و عراق را از زبان زینت، زنی بازمانده، به تجربه (۱۴۰۴خرداد 

های روزمره و ناخودآگاه  عنوان خبری صرف، بلکه در لایه کند. زینت جنگ را نه به نسلی بدل می میان 

خوابیدیم.  شدیم و می کردیم. بیدار میکند: »جنگ دم گوش ما بود. با آن زندگی می اش روایت می زندگی

خواند، جنگ بود. هر سال که جشن تولد  کردیم، جنگ بود. خروس که در حیاط می در کوچه که بازی می 

کند که بار  گرفتیم، باز هم جنگ بود.« این روایت، زنان را به راویان حامل ترومای جمعی تبدیل می می

د. لحظه گریه زینت هنگام دیدن  کننهای بعدی نیز حمل می رنج را نه فقط بر بدن، بلکه بر روان و نسل 

دود انفجار در تهران بازتابی از اضطراب انتقال این رنج به کودکان آینده است؛ ترسی پنهان اما ژرف  

کند. بدین ترتیب، روایت  که نگاه فمینیستی را از قربانی منفعل به حافظه فعال و راوی تاریخ بدل می 

 شود. جنگ از مرکز رسمی اخبار به خاطره و سوگواری زنانه بازتعریف می 

  ۲۳میهن،  )هم  »تصویر موهای روی تشک صورتی، متعلق به پرنیا است«الناز محمدی در گزارش 

کشد  ، از زبان مریم، دوست نزدیک پرنیا عباسی، مرگ را از قالب عدد و آمار بیرون می (۱۴۰۴خرداد 

دهد. پرنیا، زنی جوان، شاعر، معلم و مترجم، در  و به خاطره، جزییات و پیوندهای انسانی پیوند می 

شکوفایی است که نه فقط قربانی یک حمله، بلکه حامل آرزوها و مسیرهای ناتمام است. روایت   آستانه 

شده، نوعی سوگواری زنانه و  مریم با تأکید بر جزییات کوچکی چون تشک صورتی و موهای ریخته 

سازد؛ مقاومتی آرام در برابر حذف و فراموشی. این صدا، با پرهیز از زبان ایدئولوژیک،  عاطفی می 

ر دوستی، شعر و زیست  ای که نه در تریبون رسمی، بلکه د کند؛ حافظه سوگ را بدل به حافظه و معنا می 

 ماند. روزمره زنده می 

میهن،  )هم  »جان باختن در چندقدمی آغوش فرزند«این نگاه عاطفی و انسانی در گزارش بعدی الناز، 

ساله است که در   ۴۵یابد. تبسم زنی  از زبان سارا، دخترعمه تبسم پاک، ادامه می ( ۱۴۰۴خرداد  ۲۸

دار زندگی و خاطرات او نیز  فقط شاهد مرگ تبسم، بلکه حافظه حملات اسرائیل کشته شده است. سارا نه 

  راه در او  آخر  هایلحظه–آید. گزارش با تمرکز بر جزئیات عاطفی و انسانی زندگی تبسم به شمار می 

  سیاسی  خبر و  آمار  قالب  از را مرگ  – خواست دختر نوجوانش را ببیند یی که میجا  خانه، به   بازگشت 
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  زنانه  روایت  این فمینیستی، منظر از. کند می  تبدیل ملموس  و  شخصی تراژدی یک   به و  برد می  فراتر

.  کند می  معرفی  انسانی سوگ  و   جمعی حافظه  ها،زخم  راوی  بلکه قربانی، صرف  نه  را  زن که است 

های زنانه، خشونت جنگ را در دل زندگی روزمره  سته کردن پیوندهای عاطفی و مراقبت برج با  گزارش

 دهد.های رسمی پاسخ می کند و به حذف آنان در روایت های اجتماعی زنان آشکار می و نقش 

، الناز محمدی  (۱۴۰۴تیر    ۳میهن،  باختن دختر و پدر در یک خیابان مسکونی« )هم در گزارش »جان 

ساله هنر، روایت   ۲۲باز هم با نگاهی متفاوت، این بار از زبان استاد عکاسی سارا جودت، دانشجوی  

کند هویت زن جوان را  سازد. روایت امیر عابدی، استاد عکاسی، تلاش میزندگی و مرگ سارا را بازمی

شدگان نشان دهد و زندگی او را در پیوند با روابط اجتماعی، خلاقیت و  فراتر از یک آمار کشته 

های غیررسمی، تصویری زنده و  ها و روایت روزمرگی به تصویر بکشد. گزارش با توصیف خاطره

شونت جنگ خاموش  خنده، دانشجو و فعال که ناگهان در اثر خدهد؛ زنی خوش انسانی از سارا ارائه می 

محور و حذف زنان، صدای فردیت، حضور و خلاقیت زنانه  های بدن شود. این روایت در برابر کلیشه می

کند. گزارش به جای تمرکز بر مرگ، بر زندگی و هویت پویا و پرامید سارا تأکید دارد و  را برجسته می 

   شود.به همین دلیل، مرگ او فرصتی برای یادآوری حضور فعال زنان در جامعه می 

نیز، الناز محمدی روایت را به  (  ۱۴۰۴خرداد   ۲۶میهن،  )هم  »پیکرهای غیرقابل شناسایی« در گزارش 

قلم است. بیتا  تنها بازمانده جنگ بلکه خبرنگار فرهنگی و صاحب سپارد؛ زنی که نه دست بیتا موسوی می 

هایی که قابل  های خانوادگی و بدن روایت خشونت جنگ را نه از زبان آمار و تحلیل، بلکه از دل رابطه 

آلود یا  کشد. تصاویری چون شناسایی خواهرزاده از روی موهای خون شناسایی نیستند، بیرون می 

کند؛ زبانی  محور و عاطفی بدل می ، سوگواری را به زبانی بدن DNAفراخوان مکرر مادر برای آزمایش  

زنده آن   روایت فمینیستی است. در اینجا زن، تنها سوگوار نیست، بلکه راوی بحران و حافظه  مایه که بنُ 

کشد و خاطره را به سیاست بدل  گری، صدا را از دل فقدان بیرون می روایت  است. بیتا با انتخاب آگاهانه 

صدا و زنانه در برابر فراموشی  گوید، بلکه از مقاومتی بی فقط از مرگ می کند. گزارشی که نه می

 حکایت دارد. 

خرداد   ۲۴)پیام ما،  کاره در خاک و خون« های نیمه»قصه سوگل دانایی در گزارش خود با عنوان 

های  با نگاهی فمینیستی و روایتی انسانی، نقش زنان را از »قربانی خاموش جنگ« به »سوژه (  ۱۴۰۴

دهد. دانایی به جای تمرکز صرف بر آمار و ارقام، زندگی فردی قربانیان  روایت و حافظه« ارتقا می 

کند؛ از فاطمه نیازمند که لبخند پایان کلاس  ویژه زنان و دختران را با جزییاتی ملموس بازسازی می به 

ساله با رؤیای سفر و طبیعت که زیر آوار جنگ   ۳۵ای خونین بدل شد، تا زهرا، زنی ششمش به خاطره 

هایش  دهد و روایت نامی نجات می ها را از فراموشی و بی دار کردن این زنان، آن خاموش شد. او با چهره 

نه انفعالی، بلکه مقاومتی است علیه    ای کهزند؛ سوگواریشکل دیگری از سوگواری زنانه را رقم می 

دار جنگ است؛  دیده، بلکه راوی و حافظهگرفتن. در این چارچوب، زن نه فقط سوگ حذف و نادیده 

 کند.کنشگری که در برابر خشونت، صدایش را به مثابه یاد و اعتراض حفظ می 

زهرا جعفرزاده نیز در دو گزارش خود در روزنامه شرق به سوگواری زنانه به مثابه کنشی فردی،  

، سوگواری ابزاری است برای حفظ  برای زناندهد که  پردازد و نشان می آمیز می جمعی و مقاومت 

)شرق،   تر زِ مرغان هوایی«»پرنده روایت، شکستن سکوت و ایستادگی در برابر فراموشی. در گزارش 

داران جمعی جنگ ظاهر  مثابه راویان زنده و حافظه زهرا، زنان به   بهشت   ۴۲، در قطعه  (۱۴۰۴تیر   ۱
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آید.« این جمله  های متوالی، صدای سوگواری زنانه می شوند؛ جایی که »از هر طرف صدای ضجه می

تنها توصیف فضای عینی بلکه نمادی از بار روانی و عاطفی زنان است که سوگ را نه به شکل  نه 

کنند. وقتی »نازدار مرادی«، مادری که فرزندانش از نبودنش  فردی، بلکه جمعی و عمیق تجربه می 

آمیز علیه فراموشی و حذف بدل  شود، سوگواری زنانه به کنشی مقاومت اند به خاک سپرده میتاب بی 

   . شود می

زهرا جعفرزاده بازتولید   نیز ( ۱۴۰۴تیر   ۲)شرق،  »سرگردانی برای پیداکردن اجساد«در گزارش 

ای فردی، به کنشی جمعی و عمیق بدل شده است.  کند که فراتر از تجربهای را روایت می سوگواری زنانه 

در مقابل ساختمان پزشکی قانونی کهریزک، فریادهای مادر هستی، با صدایی که در زبان لرها و کردها  

زند. مادر  رود، گسست و فقدان را در دل تاریخ و فرهنگ زنانه فریاد می برای فرزند و عزیز به کار می 

هستی که توان بلندشدن ندارد و میان در ورودی روی زمین افتاده، با حرکات پریشان موهایش را  

تر را درونی  اش زخمی عمیق زدن به صورت زخمی کند و با ضربه کشد، انگشتانش را پنجه می می

سربازانی که  کشد؛ ها بند آمده و نفرت و درد را به تصویر میکند. چشمان سبزش تهی شده، اشک می

فعال روایت است؛   او سوژه  ک.اند پایان به گریه افتاده اند، خود در برابر این سوگواری بی کنار او ایستاده 

شکند و مقاومت عاطفی  دارد، سکوت مرگبار را می ای که با حضور خود، حافظه را زنده نگه می سوژه 

 رساند. و روانی در برابر خشونت و مرگ را به منصه ظهور می 

 

 بقا  و  اعتراض  مراقبت،  مقاومت،  ؛زنانه کنش 

اند که با مقاومت نرم و  های جنگ، زنان نه صرفاً قربانیانی منفعل بلکه کنشگرانی فعالدر دل ویرانی 

زنند. این محور، کنش زنانه را در ابعاد مختلف مراقبت،  های روزمره، بقا و اعتراض را رقم می مراقبت 

»جنگ،  عاطفه نامداری در گزارش  کند. مقاومت و ایستادگی در برابر خشونت و فراموشی بررسی می 

دهد که در  زن ایرانی را نیرویی پویا و فعال نشان می ( ۱۴۰۴خرداد   ۲۸)پیام ما،  پاسخ« زن، جهان بی 

ای دردناک  کشد. نمونه ترین بار مراقبت از خانواده و ادامه زندگی را بر دوش می ها، سنگین دل ویرانی 

نفر، از    ۴۵از این واقعیت، حمله به بخش زنان و زایمان بیمارستان فارابی کرمانشاه است که حداقل 

کشند.  جمله زنان باردار و مادران، جان خود را از دست دادند و عمق ظلم و فجایع جنگ را به رخ می 

کند و  های رسمی جهانی می نامداری در این گزارش، اعتراض صریحی به غیاب زنان ایرانی در روایت 

ناد حقوق بشری مانند  داند. او با استناد به اس آمیز میاین غیبت را نوعی حذف سیستماتیک و خشونت 

شورای امنیت سازمان ملل، فریادی روایتی و اخلاقی در برابر   ۱۳۲۵کنوانسیون ژنو و قطعنامه  

 جنگند. اند و میزند که در دل جنگ ایستادهصدایی زنانی می بی 

را از  ( ۱۴۰۴خرداد  ۲۶میهن  چه گزارش »پیکرهای غیرقابل شناسایی« اثر الناز محمدی در )هم آن

ی بیتا موسوی،  کند، فقط سوگ و فقدان نیست، بلکه تصمیم آگاهانه های معمول جنگ متمایز می روایت 

برادر  گیرد از مرگ برادر، زن گری. او تصمیم می زن خبرنگار فرهنگی، برای گفتن است؛ برای روایت 

در   سازی، بلکه برای زنده نگه داشتن حقیقت. اش بگوید، آن هم نه برای تطهیر یا اسطوره و خواهرزاده 

کند. مقاومت بیتا، در  کرده، بلکه با قلمِ فرو رفته در زخم معنا پیدا میاینجا، کنش زنانه نه با مشتِ گره

بر فراموشی است. این نوع کنش، مراقبت است؛  امان ایستادن در براحفظ صدا، در تداوم روایت و در بی 

   توانند در سکوت تاریخی دفن شوند. هایی که میشده، از لحظه های محو ها، از بدن از خاطره 
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، با  (۱۴۰۴خرداد   ۲۷)پیام ما،   های روشن« های خالی، چراغ »خانه در گزارش  ،اصغرفاطمه علی 

های ناپیدای مراقبتی زنان  کند. او از نقش نگاهی فمینیستی، حضور زن را در تجربه جنگ بازخوانی می 

سازد. روایت زنانی مانند »مریم« که همراه با  ها را کنشگر اصلی زیستن در بحران میگوید که آن می

کند و در حیرت است چگونه مادر ناتوانش را در چمدان  مادر بیمار مبتلا به پارکینسون زندگی می 

بگذارد و راهی مسیرهای پرخطر شود، تصویرگر مراقبت زنانه در دل بحران است. همچنین پرستارانی  

اند. این  های بقای اجتماعی اند، نمادی از ستون که با وجود خطر جان خود، مسئولیت را ترک نکرده

ناپذیر بودن مراقبت زنانه  پردازد و بر سیاست مند سوژه زن از گفتمان امنیت می گزارش به نقد حذف نظام 

 کند.د می در دل ویرانی تأکی

  خواهد خانه کوچکم را رها کند«»در دوراهی رفتن یا ماندن؛ نه! نه! قلبم نمی فروغ فکری در گزارش 

پردازد. زده می ، به مقاومت خاموش و مراقبت روزمره زنان در تهران جنگ (۱۴۰۴خرداد   ۲۷)پیام ما،  

ها«  دادن به گل زنانی که در میان هشدار تخلیه و ترس از آینده، »آخرین عکس از خانه« و »آخرین آب 

دهد. این  ها را نشان می هایی که پیوند عمیق عاطفی و مسئولیت اجتماعی آن کنند؛ کنش را ثبت می 

ای است که از دل زندگی جاری برخاسته و کنشی فمینیستی و سیاسی به  ها، نمود مقاومت زنانه مراقبت 

 . رود شمار می 

 

صداکودکان جنگ، روایت بی   

ها کشاند، کودکان نه تنها در  را به زندگی  آتش ها و روزی که جنگ میان ایران و اسرائیل، شعله  ۱۲در 

ها به بند کشیده شدند. زنان  های خانوادهها و اضطراب ی ترس ها، بلکه در سایه ها و ویرانی میان بمباران 

های جنگ پرداختند، کودکان را نه  نگاری که در این مدت با نگاه دقیق و حساس خود به گزارش روزنامه 

ی  هایی در دل بحران تصویر کردند. صدای گریه مثابه سوژه عنوان قربانیان خاموش، بلکه به فقط به 

هایی از مقاومت و مراقبت،  زده کودکان در دل آوار، و داستان های وحشت ها، نگاهنوزادان در بیمارستان 

اند. همه از خلال قلم این زنان، به ما رسیده   

هایشان پلی بود میان  ها را زنده نگه داشتند؛ قلم اند که روایت ها نه فقط شاهدان بحران، که نگهبانانی آن

آورم. شده، سر تعظیم فرود می درد امروز و امید فردا. به احترام این صداهای خاموش و روایت   

اند: اول، تأثیرات جنگ بر بدن و روان کودک که درد و  در این بررسی، سه محور اصلی روایت شده 

ی جنگ، که صدای خاموششان به  ی زنده عنوان حافظه دهد؛ دوم، کودکان به های عمیق را نشان میآسیب 

ی انسانی و نهادی، که تلاش برای حفاظت و  شود؛ و سوم، نقش مراقبت و مداخلهزبان روایت تبدیل می 

کشد. بازسازی روان کودکان را به مثابه مقاومت در برابر خشونت جنگ به تصویر می  

 

 کودک  روان  و  بدن  بر جنگ  تأثیرات 
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رود.  زند، اما بیش از آن، روانشان را نشانه می های زنانه، جنگ بر جسم کودکان زخم میدر گزارش

شوند، کودکانی که با  های پیرامون می نوزادانی که حتی پیش از لمس زندگی، قربانی ترس و اضطراب 

های پر از  اند که در گزارش ها تصاویری کنند؛ این های پنهان زندگی را تجربه میخوابی و ترس تشنج، بی 

 خورند. نگار به چشم می حس و دقت زنان روزنامه 

،  (۱۴۰۳خرداد   ۲۹میهن، )هم  میرند« ها می »نوزادانی که با صدای بمب پور در در روایت زهرا علی 

که معنای  شود؛ جایی که نوزادان پیش از آن ها معنا میمقدم، که در درون بیمارستان جنگ نه در خط 

خورند، اما  ها به قلب کودک نمی جا بمب شوند. این زندگی را بفهمند، قربانی امواج نامرئی خشونت می 

پور با نگاهی دقیق و انسانی، کودک را نه  علی   دارد.های کوچک را از تپش بازمی ها، قلب صدای آن 

ای  دهد. گزارشی که با واژه قربانی اتفاقی، بلکه نمادی از شکنندگی مطلق حیات در جنگ نشان می 

شود: »هیچ کودکی نبوده است که به علت آسیب سانحه به بیمارستان مراجعه کرده  دهنده آغاز می تکان 

هایی  ست که تاب فاجعه را ندارند، و روان ا هایی ای برای بدن باشد و زنده بماند.« این جمله، آغاز مرثیه 

 پاشند. گیری فرو میکه پیش از شکل 

مادرانی که از اضطراب   دلیل شنیدن صدای بمب، تا تجربه از روایت پرستاری درباره مرگ نوزادی به 

شود.  ای از ترومای مدام بدل می قادر به شیردهی نیستند، بدن و روان کودک در این متن به عرصه 

ماندن«  تابی مداوم، و این یعنی »زنده ادراری، تنگی نفس و بی مانند، اما با تشنج، شب کودکان زنده می 

شناسان  های روان گیری از تحلیلپور با بهره در این گزارش، علی  یافتن« نیست. معنای »نجات الزاماً به 

دهد که کودک، نه فقط از ترس خودش، که از اضطراب  یزدی و وکیلی، نشان می اجتماعی چون شریفی 

  مثابه بیند. او کودک را به ی آسیب می والدین، از فروپاشی نظم مراقبتی، و از تزلزل نهادهای حمایت

ست که  ا کودک، پژواک جنگی  رو، هر گریه بیند، و از این دهنده از اضطراب اجتماعی می ای بازتاب آیینه 

از سوی دیگر، حضور پررنگ   ها رسوخ کرده است. در ظاهر دور، اما درحقیقت، عمیقاً در جان خانه 

بخشد؛ زنانی که در دل بحران،  پور بعُدی فمینیستی می ویژه پرستاران زن، به گزارش علی به  کادر درمان 

  پور از خلال این حضور، به تجربه کنند. علی ای، که نقشی اخلاقی و مراقب ایفا میتنها نقش حرفه نه 

شوند تا زنانی که باید خود را  بدنی و جنسیتی جنگ نیز توجه دارد: از مادرانی که دچار انسداد شیر می 

 شی روانی حفظ کرده و در عین حال، از جان کودک محافظت کنند. از فروپا 

خرداد   ۲۶میهن،  )هم  ها«»افزایش مراجعه به بیمارستان در گزارش الهه محمدی و سارا سبزی در 

گزارش، با   ، بخشی از گزارش به وضعیت روانی کودکان در روزهای جنگی اختصاص دارد.(۱۴۰۴

دهد که جنگ چگونه مستقیماً جان، سلامت  ارجاع به بیانیه انجمن حمایت از حقوق کودک، نشان می

بدن کودک زیر آوار نمادین جنگ قرار    کند.پذیری کودکان را تهدید می روان، تغذیه، آموزش و زیست 

.  است  فقط استخوان و گوشت، که دسترسی به بهداشت و آموزش را نیز هدف گرفتهدارد: بمباران نه 

بر   اغراقجا خشونت جنگ، فقط نظامی نیست؛ ساختاری و تدریجی هم هست. گزارش، با زبانی بی این 

ادی و  اعتمخوابی، بی کند: اختلالات اضطرابی، بی پیامدهای روانی جنگ برای کودکان تأکید می 

 نهان.  های پ ترس 

های کوچک در  های حقوق بشری باید بازتعریف شوند: قلب »سازمان اصغر در در گزارش فاطمه علی 

، تمرکز گزارش بر نوزادان شیرخوارگاه آمنه، کودکان کار و  (۱۴۰۴تیر   ۱)پیام ما،   محاصره جنگ« 

اصغر، در نگاه علی  گذارد.ای از بحران انسانی را پیش چشم می های تازه بدسرپرست است، که لایه 
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نویسد؛ از  ها می اند. او از دل شیرخوارگاهترین اقشار جامعه است که در حاشیه مانده پناه بی  آینه  کودک

دفاع که باید هرچه زودتر از آتش جنگ دور شوند. بیش از آنکه ترس از بمباران تصویر  نوزادانی بی 

شود که در دل ناامنی، این کودکان را چون فرزندان  شود، اضطراب مراقبان و پرستارانی روایت می 

کودک از شیرخوارگاه آمنه در ونک به جای امنی منتقل شدند. در   ۵۰»بیش از  د: انخود در آغوش گرفته 

شان تاب تحمل رنجی بیش از  های کوچک کنند که قلب نوزاد زندگی می   ۵۴این شیرخوارگاه بیش از 

عتی، که در میانه جنگ جهانی دوم برای  اکبر صنعلی   نویسنده با یادآوری چهره   پدرومادری ندارد.«بی 

کند. این پیوند  های بومی حمایت از کودک در دل بحران تأکید می کودکان یتیم کرمان پدری کرد، بر سنت 

اصغر همچنین  علی .  دهد دست می پناهی به ان جنگ و بی تاریخی، تصویری از مقاومت مردمی را در می

مند، از ناکارآمدی معاهدات حقوق  کشد. با زبانی صریح و دغدغه المللی را به چالش می نقش نهادهای بین 

اند. این نقد، تنها سیاسی  گوید که حمایت از کودکان در خاورمیانه را به درستی انجام ندادهبشری سخن می 

 هاست. پذیرترین گروه نیست؛ بلکه فراخوانی اخلاقی و انسانی برای بازتعریف حقوق بشر از منظر آسیب 

در این   (،۱۴۰۴ خرداد  ۲۵ شرق،) کودکان«  و سالمندان از ویژه حمایت »  در مکی شادی روایت  در

دفاع« در  »بدن و روانی بی  مثابه ای روایی، بلکه به عنوان نماد معصومیت یا سوژه گزارش، کودک نه به 

مرکز اضطراب اجتماعی قرار دارد. او نه سلاح دارد، نه تجربه، نه واژگانی برای تحلیل؛ همین  

کودک در این متن،  . کند تر از همه می پناه بودن ذهنی، او را در برابر امواج روانی جنگ بی زرهبی 

بیند، بلکه  های پنهان جامعه است. او مستقیماً از بمباران آسیب نمی واکنشِ تنش خاموش و بی  کننده دریافت 

بار و فضای مملو از ترس. این آسیب نه  کاره، اخبار فاجعهمضطرب والدین، جملات نیمه  از چهره 

کند که کودک باید امنیت را تجربه کند:  جایی عمل می ریزی دارد و نه صدایی، اما درست از همان خون 

دهد که اثرات جنگ بر روان  های کارشناسان، نشان می مکی با تأکید بر توصیه  ذهن، خانه، آغوش.

تواند  ست از جنگی که بدون گلوله هم می ا کودک، خاموش اما ویرانگر است. اضطراب کودک، نمادی 

  خانه اگر نتواند پناهگاه عاطفی کودک باشد، جنگ به پشت  پیوندهای درونی بدن و روان را از هم بپاشد. 

 در نمانده، وارد ذهن شده است.

)شرق،   واحد«  ۱۰۰ساله تا تخریب بیش از ۹»از شهادت کودکی  در گزارش میدانی نسترن فرخه در 

شود: اتاق کودکی که در دل  ای بسیار انسانی و کوچک روایت می ، جنگ از دریچه (۱۴۰۴خرداد  ۳۱

شخصی و جسمانی کودک   ثقل روایت خود را بر تجربه   فرخه نقطه ها به قربانی بدل شده است. ویرانی 

اش بپردازد، روایت را به  که نام کودک را بیاورد یا مستقیماً به هویت شخصی آنگذاشته است. او بی 

کند به  ویرانی شود. سپس اشاره می  شده« بدل به مرکز ثقل تجربه چیند که »کودکی کشته ای می گونه 

دختری که تنها چند ساعت پیش از انفجار از جشن تولد بازگشته بوده و حالا، در تاریکی شب و زیر  

سازد؛ از تخت  لموس از حادثه می او تصویری م شود.هایی در تن از خانه بیرون کشیده می آوار، با شیشه 

ای تبدیل  ای که در آتش جنگ به ویرانه هایی که بر تن دخترک ریخته، و خانه کنار پنجره گرفته تا شیشه 

شده است. این جزئیات کوچک اما تأثیرگذار، جنگ را از سطح سیاست و قدرت به سطح زیست و  

برانگیز و  داری، فاجعه را به شکلی تأمل نویسنده با سکوتِ پرمعنا و خویشتن   کشاند.کودک می  خاطره 

زند و پاسخی  کند؛ سکوتی که وقتی پدر در میان آوار نام دخترش را صدا می آکنده از درد تصویر می 

پناهی کودک در مواجهه با  گیرد. روایت فرخه، به خسارت روانی و بی شنود، جان می نحیف می 

 کند. های خانگی تأکید میویرانی 
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جمعی  حافظه  و  روایت سوژه  مثابهبه   کودک   

های والدین، حضورشان به  شان، در خاطرات و نگرانی گویند، اما در غیاب کودکان مستقیم سخن نمی 

داشتن  ای ساده از زندگی، پناهگاهی است برای زنده نگه شده یا لحظه آید. نام یک کودک کشته چشم می 

در روایت الهه محمدی و سارا سبزی در »افزایش مراجعه به   های انسانی در دل جنگ. خاطره 

شود، اما غیبت  طور مستقیم شنیده نمی ، صدای کودکان به (۱۴۰۴خرداد   ۲۶میهن،  ها« )هم بیمارستان 

های مدنی  ها خود به یک روایت تبدیل شده است. نویسندگان از طریق بازتاب نگرانی والدین، سازمان آن

کودک در این روایت،   اند آن »صدای خاموش« را به متن بیاورند. و نهادهای حامی کودک، تلاش کرده

  برد. کند و به همراه خود به آینده می که بحران را با جان کوچک خود ثبت می حال و آینده است: آن  حافظه 

بیانیه انجمن حمایت از حقوق کودک در این بستر، تبدیل به زبان جمعی کودکانی شده که هنوز کلمات  

اما تلاش   کودک است، جا، روایت نه از زبان کودک، که درباره کافی برای توصیف ترس ندارند. این 

ها را انکار نکند. کند غیاب آن می  

در روایت  فاطمه علیاصغر  در »تارا دیگر نمیرقصد«  )پیام ما، ۲۶ خرداد  ۱۴۰۴(، ادامهای بر  

بار با فاصله گرفتن از زبان آمار و  شود، این های پیشین او از تأثیرات جنگ بر کودکان ارائه می روایت 

های خشک، به عمق سوگواری اجتماعی نفوذ می کند؛ و با انتخابی عاطفی اما محتاطانه، زندگی  تحلیل 

نام بردن از »تارا« در عنوان و متن، کنشی آگاهانه    نماید. یک کودک واقعی را با نام، صدا و تن بازمی 

چهرگی است. صد زدن نام یک کودک، بازگرداندن شأن فردی و  برای نجات کودک از فراموشی و بی 

های  ساز است؛ نوعی مقاومت در برابر محوشدن صورت گذاری، حافظه کرامت انسانی به اوست. این نام 

ای  شود به چهره شده نیست؛ او بدل می تارا دیگر صرفاً یک کودک کشته   گناه از روایت جمعی جنگ.بی 

که در  جای آن در چنین روایتی، کودک به  ای که نابود شده است. ای از آینده جمعی ما، به پاره از خاطره 

گردد. مرگ او، آغاز یک  ی جنگ یا در سایهی سوگ والدین تصویر شود، به مرکز روایت بازمی حاشیه 

شود به  روایت است، نه پایانش. از خلال لباس، رقص، خنده و حسرت ناتمام اطرافیان، تارا بدل می 

زند: زندگی کودک را باید پیش از مرگ دید، پیش از آوار، نه فقط پس از  ای انسانی که فریاد میحافظه 

 آن. 

 

بحران   در مداخله  و  مراقبت  

اند؛ مادرانی که برای نجات  شوند، نه فقط روایتگر، که کنشگر مراقبت ها دیده می زنانی که در گزارش 

سازند، و صدای منتقدانی که فقدان حمایت نهادی را  کنند، مؤسساتی که فضای امن می کودکان تلاش می 

این محور، روایتگر مقاومت عاطفی و پیوندهای اجتماعی است که در دل طوفان   کنند.یادآوری می 

را   وقفه ی مقاومت و مراقبت ب ت ینگار با قلم خود، روا زنان روزنامه  گیرند.سهمگین جنگ جان می 

سپرده است.    یرا در جنگ به فراموش ی که کودک  یای عدالتی در برابر خشونت و ب  یستادگیا نگارند؛یم

حقوق   یریگبازپس   یبرا  ی د یو کل   ،یو اجتماع  یاس ی سکوت س ه یاست عل یاد یفر ، یستی نی مقاومت فم ن یا

»کوچ  در گزارش فروغ فکری با عنوان  . یواقع  ت یو امن  یها به متن زندگآن  داندنکودکان و بازگر
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محور و پر احساس روایت  ، داستانی انسان (۱۴۰۴تیر   ۲)پیام ما،   کودک به دامنه البرز« ۲۶اجباری  

سرپرست  شود از تصمیم شجاعانه زهره زارع، رئیس مؤسسه مهر طه، برای نجات دختران یتیم و بی می

شود که صدای جنگ را زودتر از دیگران  ای آغاز می های تهران. گزارش با تصویر دختربچه از بمباران 

ریزد و  هم می پرسد: »جنگ شده؟« از همان لحظه، آرامش مؤسسه به شنود و با ترسی کودکانه می می

تر  تر و امن های آرام ها را به دامنه گیرد آن زهره زارع، با دیدن ترس و اضطراب کودکان، تصمیم می 

کند؛  کودک را با کمترین امکانات و وسایل راهی می  ۲۶های گیلان منتقل کند. او تنها با یک همراه،  کوه 

در سیاهکل، دختران نقاشی   ساله است.  ۱۷ترینشان  ساله و بزرگ  ۴ترین آن ها  کودکانی که کوچک 

زند. شرایط سخت  کنند، اما اضطراب و ترس جنگ هنوز در کلام و نگاهشان موج می کشند، بازی می می

است؛ کمبود آب، غذا و امکانات در کنار فرسایش روحی زهره زارع که در تلاش برای هماهنگی با  

بازی و کتاب، به این  نهادهای محلی است. اما حضور مهربانی مردم گیلان با اهدای دارو، اسباب 

فکری، با نگاه زنانه و انسانی خود، از جنگ روایتی   بخشد.روزهای تاریک، رنگی از امید و پناه می 

 گیرد. های مادرانه و خواست بقا شکل می ی که در اضطراب کودکان، تلاش دهد؛ جنگ متفاوت ارائه می 

خرداد   ۲۶)پیام ما،   ها«»سکوت کودکان گمشده در صدای موشک در گزارش عاطفه نامداری با عنوان 

های  پردازد. فقدان برنامه گذاری در ایران می، او با نگاهی ژرف و انتقادی به خلأ بزرگ سیاست (۱۴۰۴

های جنگی، موضوعی است که  رسمی و منسجم برای حمایت از سلامت روان کودکان در بحران 

دهد که در غیاب مداخلات نهادی، بار  نامداری با حساسیتی اجتماعی برجسته کرده است. او نشان می 

هایی که ناچارند خود پناه روانی کودکانشان  کند؛ خانوادهها سنگینی می سنگین این رنج بر دوش خانواده 

از   ؛زند های جهانی سر می نویسنده به تجربه   باشند، بدون اینکه آموزش یا حمایت لازم را دیده باشند.

جا که در کنار اقدامات نظامی،  اوکراین و کشورهای اسکاندیناوی گرفته تا لبنان و اردن و قطر. آن 

های  های آموزشی برای آموزگاران، کارگاه اند. برنامهمداخلات نرم و غیرنظامی نیز جدی گرفته شده

زنند و فضاهایی امن که بازی،  هایی که برای کودکان حرف می مقابله با اضطراب برای والدین، رسانه 

  سازد.این مقایسه، شکافی بزرگ را عیان می  اند.نقاشی و قصه را به پناهگاهی روانی بدل کرده 

شود با روان، با  که در بسیاری از نقاط جهان، کودک در دل بحران نیز به رسمیت شناخته میدرحالی

که  گذار به جای آن ماند. سیاست ترس، با نیاز به امنیت عاطفی در ایران، کودک همچنان در سایه می 

ن را به حاشیه رانده است. گویی صدای بمب تنها بر دیوارها اثر  مراقبت را بخشی از امنیت بداند، آ 

نامداری با زبانی آرام اما    اند.گذارد، نه بر روان کوچک کسانی که در پناه آن دیوارها پنهان شده می

خواند. مقاومتی که نه در برابر دشمن، بلکه در برابر  مثابه مقاومت بازمی منتقدانه، مراقبت را به 

 گیرد.  توجهی ساختاری و فراموشی جمعی شکل می بی 

خرداد   ۲۷)پیام ما،   »ایستگاه بازی امن در میانه جنگ« عاطفه نامداری با عنوان   دیگر در گزارش

های جنگی ایران  ای کاربردی و عمیق بر نگاه انتقادی او به وضعیت کودکان در بحران، ادامه (۱۴۰۴

درمانی  های سیار روان نامداری با بازخوانی تجربه موفق اوکراین در اجرای »ون   ارائه شده است.

دهد که مراقبت عاطفی و روانی نه اقدامی فرعی بلکه ضرورتی حیاتی و بخشی  کودک«، نشان می 

مثابه شکلی از  او با تأکید بر این تجربه، مراقبت را به  ناپذیر از امنیت ملی و اجتماعی است.جدایی 

کند؛ مقاومتی که در آن اولویت، نه بر قدرت نظامی بلکه بر احیای روان کودکان و  مقاومت معرفی می 

ویی قرار دارد. این رویکرد  گها از طریق بازی، نقاشی و قصه بازگرداندن امکان بیان احساسات و ترس 
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های نظامی، به بازسازی روح و  دهنده نگاهی نوین به جنگ است که فراتر از سلاح و استراتژی نشان 

   دیده کودکان توجه دارد.روان آسیب 

 

 شهر در جنگ 

اندازند؛ جایی  ها می های پنهان بحرانزده، نوری به لایه نگار از شهرهای جنگ های زنان روزنامه روایت 

روح، از عمق انسانی آن  های کلان و بی جای تحلیل ی زنان در دل جنگ و ناامنی، بههای زیسته که تجربه 

های  های پرهیاهو و ساختمان ها، نه فقط شهری است با خیابان کند. تهران در این گزارش برداری می پرده

شود.  عنوان زنی کشیده شده به جنگ، با بدن و روحی شکسته و زخمی، روایت می فروریخته، بلکه به 

ها و تهدیدات،  اش، در میان انفجارها، اضطراب این زن در نبردی درونی برای بقا و حفاظت از خانواده

عنوان شاهدان و راویان اصلی شهرهای  نگار به زنامهدر این فضا، زنان رو .دهد به تلاش خود ادامه می 

کنند، بلکه خود در متن بحران قرار دارند؛ در هر  ها نه تنها وقایع را گزارش میجنگی حضور دارند. آن 

اند. تهران و دیگر  ها و دردهایی را دید که از دل جنگ به بیرون تراوش کردهتوان زخم شان می گزارش

شوند،  ها به تصویر کشیده می ای نیستند که در این روایت دیدههای آسیب زده، تنها مکان شهرهای جنگ 

اش صدای فریاد و درد زنانش  اند؛ شهری که در هر گوشه هایی از مقاومت و ایستادگی ها صحنه بلکه آن 

.  رسد به گوش می   

ی  احساس، تلاشی است برای فهم جنگ نه از زاویه های خشک و بی ها، برخلاف تحلیلاین گزارش 

ها، هر  های انسانی، جنسیتی و اجتماعی آن. در این روایت ساختارهای سیاسی و نظامی، بلکه از لایه 

های عمیق درونیِ  ای از وضعیت سیاسی نیست، بلکه بازتابی از زخم انفجار و هر تهدید امنیتی، نشانه 

های مختلف از تهران و رشت، به تحلیل  در ادامه، با بررسی گزارش. یک جامعه و یک زن است 

ها، نقش زنان  تری از شرایط جنگ و بحران در این شهرها خواهیم پرداخت. در این بررسیعمیق 

های  ویژه در مواجهه با چالش ها، به عنوان راویان اصلی و شاهدان مستقیم این بحران نگار به روزنامه 

.  اجتماعی و روانی ناشی از جنگ، برجسته خواهد شد   

 

 تهران: شهری در بحران

،  (۱۴۰۴ تیر ۳ )شرق، ها«ها از وضعیت زندانی »روایت خانواده در گزارش نیلوفر حامدی با عنوان 

شود که در قلب تهران،  سیاسی توصیف می - زندان اوین نه صرفاً یک نهاد قضایی، بلکه ساختاری امنیتی
زند. اوین »پشت شهر« نیست؛ بلکه بخشی از  زمان بدن شهر، قدرت و کنترل را به هم گره می هم 

تر  نگاری که پیش این روایت توسط نیلوفر حامدی، روزنامه . ست ا  های پنهان نظم و انضباط شهری رگ
سرکوب،   در این گزارش واقعیت چندلایه . خود تجربه زیستن در این فضا را داشته، به ثبت رسیده است 

شود. در مرکز این فاجعه، زنان زندانی قرار  پرده آشکار می جنسیت و خشونت در زمان جنگ، بی 
جنگ، به قربانیان خاموش خشونت بدل   اند، بلکه حالا در میانه دارند؛ کسانی که نه فقط قربانی نظام حبس 

پذیری در برابر تهدید خارجی. و زنان  اوین، هم نماد سرکوب داخلی است و هم میدان آسیب . اند شده
ست  ا ایهایی که در گزارش آمده، جمله یکی از روایت .  اند زندانی، دقیقاً در کانون این دو خشونت ایستاده 

ما نگران جان فرزندانمان هستیم.  : »گوید از مادری که دخترش در بند نسوان است. او به »شرق« می 
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اندازه کافی توان ما را از بین برده است و حالا اینکه از حال عزیزانمان خبر نداشته باشیم هم  جنگ به 
ست که ساختارهای  ا رنجی  این فقط یک نگرانی مادرانه نیست؛ فشرده .« کند شرایط را دشوارتر می 

توجه نیلوفر حامدی به  صدا. بی اند، هم پناه اند که حالا هم بیامنیتی و جنگی بر دوش زنانی گذاشته 
  شهای زنان زندانی برای مرخصی یا آزادی موقت، این گزاروقفه خانوادهاضطراب، انتظار و تلاش بی 

او نه فقط وضعیت فیزیکی  . کند بدل می  پذیری زنان در دوران جنگفمینیستی از آسیب -سند شهری را به

ها را نیز ثبت کرده: از زنی که پشت در زندان نگران دوستش ایستاده،  زندان، بلکه حال و روز خانواده 
در دل این روایت، یک حقیقت  . اش حتی یک روز هم به مرخصی نیامدهخوردهتا پسری که مادر سال 

اند؛ حتی در  زنان در انتهای صف امنیت ایستاده محور،شود: در ساختارهای مردسالار و امنیت روشن می 

ما تنها با یک  . ست از جنس مطالبه؛ برای عدالت و نجات ا روایت نیلوفر حامدی، صدایی . زمان بمباران 
تنیدگی خشونت جنسیتی، امنیت شهری و بحران  رو نیستیم؛ بلکه با سندی از درهم جنگی روبه  حادثه 

دوبار زندانی   در تهران، در قلب پایتخت، زنانی هستند که: گوید حکمرانی در دل پایتخت. سندی که می 

 .  گ دست ساختار، و بار دیگر، زیر آوار جنبار به یک : د انشده
 

  ۲۷  هن،یم)هم  »ترکش و انفجار بر تن تهران« با عنوان   یو سارا سبز  یالهه محمد  یدان یدر گزارش م
و پرتنش است.    یزخم  یبلکه کنشگر  داد،یرو  کی وقوع    ی برا یانه یزمفقط پس ، شهر نه (۱۴۰۴خرداد 

  نی . در اشود ی م یی دارد، بازنما  یر یپذ که حافظه، درد و کنش  ی بدن  یمثابه به  شی تجر  دانیم ژه یوتهران، به 
و    ریپذ ب یآس ،یت یاست زنده، جنس  یی بلکه فضا  ست؛ین   یکیز یف ی طیصرفاً مح ی شهر ی نگاه، فضا 

زنان از طبقات مختلف گره خورده،   روزمره  ست یتهران با ز   یشهر که در حافظه  ش، یتجر .مند حافظه 
  ی تهران، بلکه برا ی شهر  ت یپررنگ از هو  یتنها بخش نه  دان یم ن ی حالا محل انهدام و اختلال است. ا

 تجربه   ادر آن، ب  ستن ی که ز ییاز شهر است؛ جا زیانگآشنا و خاطره  یااز شهروندان، چهره یار یبس
گزارش، »سوژه« است. انفجار،   نی است. شهر در ا خته ی درآم یوآمد و زندگرفت  د،یخر  ،یروزمرگ

شهر   ی و اجتماع  یاقتصاد  ، یروان یها رساخت یز ست؛ ین  ی کیزیزخم تنها ف  نی اما ا زند،ی شهر را زخم م 
  ق یو متوسط، از طر رگر کا زنان طبقه  جا که نظم روزمره آن  ژهیو. به شوند ی م ی ختگیدچار فرور ز ین

 .شود ی و ترس مزمن، مختل م ی کار یقطع خدمات، ب
آنچه   همه  ی رانیناگهان با و   کند ی از انفجار، پاساژ قائم را ترک م شیپ  قه یکه تنها چند دق یدارمغازه  زن

  یت یجنس   یترک تهران، کنش  ی او برا یناگهان  م ی. تصم شود ی مواجه م شناخته،ی در شهر م « ییاز »آشنا 
فرشته کار   ی حوال  یکه در رستوران ی دختر گر،ی د  ی . از سوست یامن ن  گری که د  ست ا  ی در برابر شهر

  نی ست. اا روروبه  اشی زندگ یاقتصاد  ق یو تعل  یمحل کار، قطع خدمات شهر  یلیحالا با تعط  کرده،یم
که خشونت، نه   ییجا کند؛ی م یی بحران را شناسا   سمینی که فم ست ا یی جااختلال در »امر روزمره«، همان 

ً یمستق  ،یکار یبا ترکش، بلکه با قطع آب و ب شهر   گر،ید  ی سو از .د یآی زنان فرود م یبر بدن و زندگ ما
ها، همچون  ساختمان  ؛یات ی ح ی هاان یشر ه یآب، شب  ی ها: لوله ست ا  ی انسان کر یپ  ادآوری  ت،یروا  ن یدر ا
است، زنان   ر یپذ ب یزنده و آس  یبدن. و اگر شهر، بدن  نی ا کنندهمفاصل متصل ها،دان یو م   ؛یاصل  یها اندام
اند، زخم  کنندگان ی گانیتنها ناظران حادثه، بلکه با نه  ها درد؛ آن  یهارنده یاند و هم گکالبد، هم حافظه  ن یدر ا

 .کنند ی که رنج را در خود ثبت و حمل م  یی ها آن
 

،  (۱۴۰۴ خرداد  ۲۸ ، )شرق،وجوی زندگی«»تهران در جست در گزارش میدانی شادی مکی در 

محور و تمرکز بر زندگی روزمره،  نگاری است که با نگاه محله ای منحصربهفرد از روزنامه نمونه 
های مستقیم، تصویری زنده از  قولها و نقل کردن نام محله کند. او با برجسته بحران تهران را بازنمایی می

این  . شود درستی در اخبار دیده می دهد؛ شهری که نه در آمار رسمی و نه به شهری زخمی ارائه می 
ویژه  های کلان امنیتی یا نظامی، از منظر زندگی روزمره شهروندان، به جای تمرکز بر روایت گزارش به 
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های کلیدی گزارش  یکی از جنبه  کشد.های زنانه در دل بحران، وضعیت پایتخت را به تصویر می تجربه 
مکی، تمرکز ویژه بر منابع زنانه و حضور زنان خبرنگار در مواجهه با بحران است. در این گزارش،  

ای  ویژه از زنانی چون »فائزه مؤمنی«، بحران را از زاویه های زنانه، به شادی مکی با تکیه بر روایت 
گیرد و به  های کلان فاصله می محور، از تحلیل کند. این زاویه دید زنانه و محله متفاوت بازنمایی می 

کند. چنین نگاهی بحران را  ها و از جنسیت زنان توجه می های ملموس و واقعی در سطح محله تجربه 
شادی   کند. تنها از منظر انفجارها و تهدیدات نظامی، بلکه از زاویه زیست اجتماعی زنان بررسی می نه 

هایی مانند کامرانیه، که با حضور نیروهای امنیتی و  بیند. محله مکی تهران را همچون بدنی مجروح می 
های آب دچار سیلاب شده  ها مواجه است، تجریش که پس از انفجار لوله هشدارهای خطر ریزش ساختمان 

اند،  ها همچنان باقی مانده ها و هتل های خالی در مجاورت بیمارستان و بلوار کشاورز که در آن ساختمان 
در خیابان پاسداران، خبرنگاران   .گذارند همگی تصاویری از رنج و مقاومت شهروندان را به نمایش می 

ها،  گویند. در این روایت ناشدنی در لحظات حمله به نهادها سخن می روزنامه سازندگی از وحشت وصف 
  شود. زبان قدرت کنار رفته و زبان زیستن، با اشاره به جزئیات زندگی روزمره، جایگزین آن می 

گوید.  های زنانه و مردانه در بحران سخن می ها و تجربه های دقیق محله گزارش مکی، از روایت 
ای،  شدن مترو و بحران آب در تجریش، حضور نیروهای امنیتی در کامرانیه و کمبود خدمات پایه بسته 

یکی    دهنده ناکارآمدی مدیریت شهری و نقض حق ابتدایی شهروندان به امنیت و خدمات است. همه نشان 
شدن  ها است. برای مثال، بسته از نکات برجسته در این گزارش، فقدان مدیریت شهری مناسب در بحران 

ها و خدمات عمومی در  دهنده ناتوانی زیرساخت ها و بحران آب در تجریش، نشان مترو در برخی محله 
های بیشتری در  طور سنتی مسئولیت ویژه برای زنان که به ها است. این کمبودها، به مواجهه با بحران 

 آورد.خانه و مراقبت از خانواده دارند، مشکلات مضاعفی به وجود می 
 

(  ۱۴۰۴خرداد   ۲۶)پیام ما،  گوید« »تقویم دروغ می گزارش سوگل دانایی، خبرنگار شهری، در  
ها،  دهد. در این گزارش، تهران از دل کوچه زده ارائه می تصویری بسیار دقیق و ملموس از تهران جنگ 

شدت دچار دگرگونی  شود و از فضای شهری که در جریان جنگ به هایش روایت می ها و محله خیابان 
ها و نقاط مختلف شهر، مانند بلوار کشاورز، میدان  گوید. دانایی با انتخاب دقیق محله شده سخن می 

  به که  کشد ولیعصر، پارک لاله، خیابان حجاب، چهارراه کارگر و میدان انقلاب، شهری را به تصویر می 
شود که تهران در ذهن  این نحوه روایت باعث می  شود. اصلی در روایت جنگ تبدیل می  یشخصیت

دیده با هویت  و آسیب عنوان یک موجود زنده  عنوان یک مکان جغرافیایی، بلکه به مخاطب نه فقط به 
  های انسانی و اجتماعی دلالت  ،هاها و خیابان انتخاب محلهدر شهری خاص خود به تصویر کشیده شود. 

نهفته است. گزارش دانایی از این نظر متفاوت است که در آن جزئیات زندگی شهری در شرایط جنگ  
ها، بساط پیرمرد  آید. آژیرهای بانک های روزمره به نمایش درمیوضوح و با تأکید بر چالشبه 

ها تصویر  ها و ده ها، سیگارکشیدن جوانان در خیابان فروش کنار مترو، خوابیدن مردم در پارک دست 
های  عنوان شهری زنده و پر از آدم عنوان یک میدان نبرد، بلکه به زده را نه صرفاً به دیگر، تهران جنگ 

تهران کاراکتری زنده   در این روایت، دهد.ه نشان می های روزمرها، احساسات و واکنش واقعی با عادت 
بردن دقیق  اش ادامه دارد. با نام کشد و زندگی روزمره های جنگ، نفس می در دل بحران  است که و پویا 

دهد که جنگ را از درون تهران و در بطن  ها، دانایی به مخاطب این امکان را می ها و محله از مکان 
تأثیرات آن بر زندگی فردی و اجتماعی مردم از   و های جنگ  واقعیت  گونه زندگی شهری حس کند. این 

عنوان  کند که شهر را نه به با تأکید بر این جزئیات، دانایی سعی می  شود. منظر شهری و زنانه دیده می
عنوان یک موجود در حال تغییر و تحمل بحران نشان دهد. در این  روح و ایستا، بلکه به یک فضای بی 

ها و دردهای ناشی  اند تا زندگی خود را با تمام پیچیدگینان و مردان، شهروندان عادی، در تلاش فضا، ز

https://payamema.ir/payam/134022


از جنگ ادامه دهند. در این روایت، تهران دیگر فقط یک فضای فیزیکی نیست، بلکه تبدیل به نمادی از  
 شود. پایان می های بی آوری در برابر بحران مقاومت و تاب 

 
،  (۱۴۰۴خرداد   ۲۵)شرق،  »نکند هنوز کسی زیر آوار مانده باشد«با عنوان  در گزارش نسترن فرخه 

.  شود زده پس از حمله موشکی به محله نارمک ترسیم می تصویری واقعی و دردناک از تهران جنگ 
ها حاضرند، ابعاد تغییرات شهر را به تصویر  های زنانی که در دل این بحران فرخه از طریق روایت 

در این گزارش، تهران   کند.بدن و احساسات شهروندان را هم درگیر جنگ و بحران می  و کشد می
ها که زمانی به عنوان  ها و کوچه شود؛ خیابان خورده از جنگ و آوارگی تبدیل می عنوان یک بدن زخم به 

اند.  دیده بدل شده خورده و آسیب شدند، حالا به فضاهای ترَک بستر زندگی روزمره و ماندگار دیده می 
سازد که در آن  ها، آوار و خاک، و تغییر در مسیرهای آشنا، تهران را به فضایی می شدن شیشه شکسته 

کند، انسانی نیز در حال تغییر هستند. از منظر فمنیستی، آنچه گزارش فرخه را متمایز می  هایحتی بدن 
های زنان در این فضاهای تغییریافته است. فرخه زنان را در موقعیتی نشان  اش به واکنش توجه ویژه 

حرکت، به دنبال درک و شناخت وضعیت  عنوان شاهد بی جای ایستادن به دهد که در دل بحران، بهمی
اند و در  ها به تلی از خاک بوده های همسایه شدن خانه زنانی که شاهد تبدیل   خود و اطرافیانشان هستند. 

دادن و پرسش از وضعیت  تنها برای تماشا بلکه برای اعتراض، گواهی ها حضور دارند، نه خیابان 
لرزد، کاش  »تمام تنم می  گوید: یکی از زنان جوان در محله دردشت می  اند.شهر آمده  ریخته هم به 

  …شد ما بود که به آن حمله می  ها شاید خانه رفتیم. هرکدام از این ساختمان پناهگاهی بود و همه آنجا می
  خدا. داده قرار حمله مورد  را همه  بزرگسال،  و   کودک. کردند می  زندگی  ها خانه  این  در گناهبی  مردم

 « .کند  مان کمک  خودش
 

عنوان فضایی برای حفاظت فیزیکی از  تنها به های شهری، مفهوم پناهگاه نهدر شرایط جنگی و بحران 
های اجتماعی نیز مؤثر است. زنان  ها اهمیت دارد، بلکه در بازتعریف و تقویت هویت و نقش جان انسان 

شوند که فراتر از تهدیدات  ای مواجه می ویژه در شرایط بحرانی، با تهدیدات چندگانه در جامعه شهری، به 
ها تنها مکانی برای پنهان شدن نیستند؛ بلکه به فضایی برای  فیزیکی است. در چنین فضاهایی، پناهگاه 

شود زنان در  های استاندارد در تهران، باعث می شوند. نبود پناهگاه امنیت روانی و اجتماعی تبدیل می 
)روزنامه   »تهران چقدر آماده است؟«در گزارش   ها شوند. پذیرترین گروه شرایط بحرانی یکی از آسیب 

شناس شهری، رویکردی  وگو با ایمان واقفی، جامعه گفت در ، مریم لطفی (۱۴۰۴خرداد   ۲۸شرق، 
جای تمرکز بر  متفاوت به مسئله جنگ و آمادگی شهری در برابر آن اتخاذ کرده است. این گزارش به 

طور ویژه بر ابعاد زیرساختی و اجتماعی جنگ در تهران تأکید دارد. لطفی از  مسائل امنیتی یا قدرتی، به 
های شهر پرداخته و به خلأهای اساسی تهران در برابر  پذیری شناختی به بررسی آسیب ای جامعه زاویه 

روز و  های به های استاندارد، نقشه پناهگاه   کند؛ مسائلی مانند عدم وجود حملات نظامی اشاره می 
در این گزارش،   فظ کند. تواند جان شهروندان را در برابر تهدیدات احتمالی ح های عمومی که می آموزش 

مثابه  ها، به تهدیدی برای جان انسان   علاوه برکردن مفهوم »شهرکُشی«، جنگ را ایمان واقفی با مطرح 
دهنده نگرشی متفاوت است که  بیند. این رویکرد نشان های مدنیت و حیات جمعی می ای به زیرساخت حمله

شود، نه فقط از منظر  عنوان یک فاجعه اجتماعی و شهری از منظر شهروندان تحلیل می در آن جنگ به 
توجهی  به بی اشاره با و  شناسانه به وضعیت شهری دارد امنیتی. لطفی در این گزارش نگاهی آسیب 

نهادهای مسئول به این کمبودها، رویکردی انتقادی از دل تجربیات مردم و نیازهای آنان در برابر  
ها، به نقش  کردن عدم آمادگی تهران برای مقابله با بحران سته دهد. این گزارش، با برجها ارائه می بحران 

 کند. ها در تأمین امنیت و رفاه شهروندان اشاره می پذیری آن بدیل نهادهای شهری و مسئولیت بی 
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 رشت: در جستجوی امید و پناه 
، رشت  (۱۴۰۴خرداد  ۳۱میهن،  )هم  »صدای جنگ در سپیدرود« در گزارش فاطمه خلیلی با عنوان 

دهد.  وضوح تغییرات عمیق در وضعیت شهر را نشان می دیگر »شهر همیشگی« نیست. این جمله به 
هایی قرار  ها و ناامنی رشت که پیش از این شهری آرام و با هویت خاص بود، اکنون در میانه بحران 

های عینی از افرادی که  گزارش با روایت  الشعاع قرار داده است.اش را تحت دارد که هویت گذشته 
کشد.  اند، وضعیت شکننده شهر را به تصویر می صدای انفجارهای شهرک صنعتی سپیدرود را شنیده 

شدت افزایش داده  اضطراب و ترس عمومی را به  ه و دیده کرد طور فیزیکی شهر را آسیب انفجارها به 
زده است و در  زمان پذیرای پناهندگان جنگ دهد که هم این گزارش تصویری از رشت ارائه می  است.

ت ناشی از انفجارها قرار دارد. شهر در تلاش است تا پناهگاهی امن  عین حال خود در معرض تهدیدا
یکی از زنان که    باشد، اما همین شرایط بحرانی آن را به فضایی پر از تضاد و ناامنی تبدیل کرده است.

گوید نگران  کند، میفرزندش را برای بازی به پارک ملت رشت آورده است، در حالی که گریه می 
اند: »صدای انفجار  دلیل بیماری و بارداری قادر به ترک شهر نبودهدوستانش در تهران است که به 

ها چسب زدیم و سعی کردیم که به زندگی عادی خودمان ادامه  نزدیک خانه ما خیلی زیاد بود. روی شیشه 
بدهیم، اما برای فرزندمان تحمل شرایط و برای ما هم توضیح شرایط به او خیلی سخت بود. درنهایت  

مان را بدون هیچ امیدی به برگشتن رها کنیم و به اینجا بیاییم. ما از  صمیم گرفتیم که کار، زندگی و خانه ت
مان پیش دوستانمان در تهران است که  ای در رشت داشتیم، اما مسئله این است که فکر و ذهن قبل خانه 

زمان با تهدیدات زده، هم فضاهای بحران  زنان در شرایط آمدن نداشتند و الان هم وضعیت خوبی ندارند.« 
   رو هستند. های خانوادگی و اجتماعی مضاعفی روبه امنیتی، با چالش 

 
ای زنانه به  ، از زاویه ( ۱۴۰۴خرداد  ۲۹) پیام ما،   »یک چمدان اضطراب«  گزارش در  مهلا جوادپور

ای انسانی و  عنوان میدان تجربه به  پردازد، جایی که شهر شهر در شرایط جنگ و بحران می  تجربه 
کند و از  مند به فضای شهری نگاه می ی انسانی و بدن شود. جوادپور از زاویه آور، نمایان می اضطراب 

دهند  خود و شهروندانی که در این شرایط، از حیثیت و امنیت اجتماعی خود دست می  زیسته  دیدگاه تجربه 
عنوان شهری در  رشت، در این گزارش، به  شوند. شان می سابقه در زیست و درگیر نوعی دگرگونی بی

عنوان مسکن موقت و  شود. شهری که در آن چادرها به پناهی به تصویر کشیده می مرز میان پناهگاه و بی 
  شاهد اضطراب و نابسامانی است. اش شوند و هر گوشه ها آویزان می پناه، بر در و دیوار خیابان بی 
کانی که  م است،زده بحران   ییک مقصد توریستی و جاذب گردشگر، بلکه مکان   بار، رشت را نهاین 

ای برای سیاست  صحنه   و به های آن ناتوان از پذیرش این حجم از اضطراب و جمعیت است زیرساخت 
ها که  ها و حتی جاده ها، خانه ها، کوچه نویسد خیابان می تبدیل شده است. جوادپور مراقبت، بقا و مقاومت 

در شرایط عادی جایگاهی ثابت داشتند، در زمان بحران به مراکز اضطراب و حرکت مداوم تبدیل  
تواند این حجم از مهاجران و  کند که آیا گیلان می پرسش اساسی را مطرح می   جوادپورشوند.  می

ریزی برای مدیریت  های امن و بدون برنامهون پناهگاه های لازم، بد پناهندگان تهرانی را بدون زیرساخت 
ثباتی  اضطراب و بی  ریز، بلکه از دل تجربه چنین شرایطی بپذیرد؟ این پرسش، نه از موضع برنامه 

خویش  تن گر نیست؛ او نگار، که خودش هم در دل بحران است، تنها روایت شود. زن روزنامهمطرح می 
 را در میدان گذاشته تا جنگ را نه از دور، که از نزدیک، لمس، تحلیل و به اشتراک بگذارد. 

شود، اما به مفاهیمی چون »پناه«، »مقاومت«، »مراقبت« و »تن  روایتی که از دل رشت آغاز می 
های در حال فرار،  شود، در واقع تن گاه می دهد که وقتی شهری پناه خورد. او نشان می زندگی« پیوند می 
تر و  تر، صادق ای مثل او همراه باشد، انسانی نویسند، و این نوشتن، اگر با صدای زنانه شهر را از نو می 

 تر خواهد بود. ژرف
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 امداد و همبستگی 
 

و هم    شوند های سنتی مراقبتی و حمایتی خود ظاهر می در نقش هم در شرایط بحرانی جنگ، زنان 
های  ها و خشونت عنوان نیروهایی مقاوم، فعال و تاثیرگذار در قالب همبستگی اجتماعی در برابر بحران به 

های  ها با تلفیق تجربه کنند. این همبستگی اجتماعی، در دوران جنگ و بحران آفرینی می ساختاری نقش 
ارتباطات حمایتی ایجاد  ، گیرد. زنانشکل می  عموما از سوی و توسط  پذیری مدنی،زیسته و مسئولیت 

نقشی کلیدی  ها های اجتماعی و ایجاد فضایی امن و پایدار در برابر بحران در ساخت شبکه و  کنند می
 دارند.  

 
 امداد و همبستگی زنان

کنند.  با همبستگی اجتماعی خود نقش کلیدی در حفظ انسجام و بقا ایفا می های نظامی، در درگیری زنان 
دیدگان و مراقبت از  این همبستگی شامل مقاومت در برابر مشکلات، تبدیل خانه به پناهگاه برای آسیب 

سالمندان، کودکان و حیوانات خانگی است. پزشکان و پرستاران زن در کادر درمان نیز نقش مؤثری  
های خانوادگی خود را نیز  مسئولیت زمان و هم  پردازند ها به درمان بیماران می ها در بیمارستان دارند؛ آن

در ادامه، به بررسی و تحلیل   کنند.کشند و از اعضای خانواده و جامعه خود مراقبت می به دوش می 
شد و به نقش امدادی و همبستگی  روز جنگ منتشر   ۱۲هایی خواهیم پرداخت که در طول گزارش

 اند. ویژه پزشکان و پرستاران، در این بحران پرداخته اجتماعی زنان، به 
 

که  »نجابت«  ، واژه ( ۱۴۰۴خرداد   ۲۸)شرق،   »این مردم نجیب« در گزارش نیلوفر حامدی با عنوان 
های اجتماعی  ،  به عمل مقاومتی زنان در برابر جنگ و بحران عموما دلالت بر انفعال و تسلیم دارد 

ویژه در شرایط جنگ و بحران، با اعمالی چون مراقبت از سالمندان، پیگیری  شود. زنان، به می  اطلاق
 اند. ت کرده را تقویها، رساندن دارو و خرید روزانه، همبستگی اجتماعی و انسانی وضعیت خانواده 

اش را به  ای است که خانه ساله   ۴۸های مشخصی از این همبستگی اجتماعی شامل مرجان، زن نمونه 
های جنگی و اجتماعی،  کند. این عمل در دل بحران سرپرست تبدیل می های بیپناهگاهی برای گربه 

دهنده گسترش اخلاق مراقبت است. همچنین  زند و نشان معنای جدیدی از همبستگی فمینیستی را رقم می 
دهد، های فراری از جنگ اختصاص می اش را به پناهگاه خانواده پرستو، زنی در شمال کشور که خانه 

زنانه است و حمایتی  کند، که نمایانگر همبستگی بین ویژه به زنان و مادران با کودکان کوچک توجه می به 
 کند. عملی و جنسیتی را تثبیت می

 
، زنان در  (۱۴۰۴خرداد  ۲۸میهن،  )هم  »مردم به داد هم رسیدند«بیگی با عنوان در گزارش نسیم سلطان 

های حمایتی و مراقبتی در مرکز همبستگی اجتماعی قرار دارند. در این گزارش، سئودا )زن اهل  نقش 
طور رایگان دارو در  دهد و در کنار آن، به تبریز( خانه و ویلای خود را در اختیار پناهندگان قرار می 

های جسمی تبدیل نشود. این اقدام  های روانی ناشی از جنگ به آسیب کند تا آسیب کلینیک خود توزیع می 
ورزی خاموش است که زنان در این بحران،  سیاست  ی نمایانگر نوع ، انسانی و دلسوزانه فراتر از کنشی 

اند. ستاره )زن زنجانی( نیز که در  از قربانیان بالقوه جنگ به کنشگران حمایتی و مراقب تبدیل شده
طور عاطفی در ایجاد فضایی امن  مادی بلکه به طور فقط به دهد، نه های آواره پناه می اش به خانوادهخانه 

ها، از منظر اخلاق اجتماعی و مسئولیت  گونه روایت نویسنده در انتخاب این  برای دیگران فعال است. 
جنگ برای   کند، اما با تمرکز آگاهانه بر روایت زنانه، سعی دارد تأکید کند که تجربه جمعی حرکت می 
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حفاظت، مراقبت و کنش فعال برای حفظ جامعه است.   ، بلکه تجربه و آوارگی پناهندگی  فقط تجربه زنان نه 
اند، و این خود نوعی  ها ایستادهها و تصمیم ی رویدادها، بلکه در مرکز اقدام زنان نه در حاشیه 

 . است  نامرئیورزی  سیاست 
 

، همبستگی  (۱۴۰۴خرداد  ۳۱میهن،  در گزارش فاطمه خلیلی با عنوان »صدای جنگ در سپیدرود« )هم 
شود. زنان در این  های جنگی به تصویر کشیده می دوستی مردمی در برابر بحران اجتماعی و نوع 

ویژه در فرآیند مراقبت از دیگران، اسکان و تامین نیازهای ضروری مانند غذا و دارو، در  ها به گزارش
گردی »گل یخ« در شفت، یکی از این زنان  همبستگی قرار دارند. مریم صالحی، مدیر بوم  محوریت 

دهد، بلکه با  طور رایگان به زنان سرپرست خانوار اختصاص می است که نه تنها فضای خود را به 
دیده از جنگ، فضایی حمایتی و اجتماعی در دل بحران  آوردن یک محیط امن برای زنان آسیب فراهم 

 ایجاد کرده است.  
 

، زهرا کرد  (۱۴۰۴تیر    ۲)پیام ما،   »روایتی از کمک به سالمندان در روزهای جنگ« در گزارش 
بحران جنگ و فروپاشی   گری فعالانه شیرین رستگارپور را در میانه طور عمیق و انسانی کنشبه 

جای  کند. رستگارپور، مترجم و فعال فرهنگی که در شرایط بحرانی تهران به ها روایت می زیرساخت 
ای از زنانی است  همبستگی اجتماعی باشد، نمونه   گیرد بماند و جزئی از زنجیره ترک شهر، تصمیم می 

کنند. داستان این گزارش با  که در دل بحران، همبستگی را با اقدامات کوچک و اما اساسی حفظ می 
اش از کار  دلیل هک سیستم بانکی کارت بانکی شود: کمک به سالمندی که به ای ساده آغاز می مواجهه 

ها و  ل آن سیلی از تماس دنباو به  شود توییتی از سوی رستگارپور می   قعیت به نشرافتاده است. این مو
جایی  ها شامل تهیه دارو، جابه رسد. درخواست های کمک به او از داخل و خارج کشور می درخواست 

شیرین رستگارپور، با همراهی   والدین بیمار و پیگیری وضعیت سالمندان تنها در شرایط بحران است.
دهد. این  ای مردمی برای مراقبت از سالمندان تنها در تهران شکل می چند چهره فرهنگی دیگر، شبکه 

که در غیاب نهادهای رسمی حمایتی شکل گرفته، با اقدامات ساده اما تاثیرگذار از جمله خرید   شبکه 
های مکرر، و حتی فقط »خبر داشتن« از وضعیت سالمندان، در حفظ ارتباطات انسانی و  روزانه، تماس 

کند. نقطه قوت این گزارش، پیوندی  در شرایط بحرانی نقش حیاتی ایفا می تنهامانده مراقبت از سالمندان  
کودکی رستگارپور از کوچ اجباری در زمان جنگ ایران و عراق، و   است که نویسنده میان خاطره

کند. رستگارپور که خود  تصمیم او برای ماندن در تهران در این روزهای جنگ و بحران برقرار می 
گری ایستاده  خانمانی و جدایی از خانواده را در دوران جنگ چشیده، اکنون در جایگاه حمایت طعم بی 

پذیری مدنی در این روایت، آن را از یک اقدام فردی ساده به  زنانه با مسئولیت  است؛ تلفیق تجربه زیسته 
 کند. کنش اجتماعی نمادین در دل جنگ بدل می 

 
، مهتاب جودکی به نقش زنان  (۱۴۰۴خرداد   ۳۱)پیام ما،  تپد«هایی که برای ایران می »قلب در گزارش 

در همبستگی اجتماعی و مقاومت مدنی در شرایط جنگ پرداخته است. زنانی مانند »سحر« و »شاهد«  
های مکرر، خرید مایحتاج، و  تماس  واسطه بمباران و قطع ارتباطات دیجیتال، به  در تهران، در میانه 

ای از حمایت و امید را در میان افراد جامعه ایجاد  های پیوسته ها و سالمندان، حلقه پیگیری حال خانواده 
تماس را پاسخ داده و صدای نگرانی    ۶۰لرزد، بیش از های صوتی می اند. سحر که صدایش در پیام کرده

بینند. شاهد نیز که خاطرات دوران جنگ را به یاد  افرادی بوده است که عزیزانشان را در خطر می 
که با ترس و اضطراب  کند خانه را آماده نگه دارد و برای دیگران غذا بپزد، در حالی آورد، تلاش می می

شود؛ زنان  ل کشور محدود نمی این همبستگی اجتماعی، تنها به داخ کند.جنگ، زندگی را همچنان حفظ می 
ها و دوستانشان ایفا  ایرانی خارج از کشور نیز نقش مهمی در حفظ ارتباطات و حمایت از خانواده
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های  خبری، به تلاش کنند. مانند »فاطمه« در برلین و »الهه« در اتریش که با نگرانی و درد از بی می
 دهند.  خود برای حفظ پیوند و ارتباط در داخل کشور ادامه می

 
صدف سرداری، جنگ از  نوشته ، (۱۴۰۴خرداد  ۳۱پیام ما، ) امید برای بازگشت«در گزارش »

شود.  های خبری جنگ به آن پرداخته می شود که کمتر در پوششای انسانی و زنانه روایت می زاویه 
کند؛  ی خود، روایت جنگ را از منظر یک زن نقل می شخصی و زیسته  سرداری با تمرکز بر تجربه

زنی که در دل این بحران، نه تنها با ترس و اضطراب، بلکه با مراقبت و تلاش برای بازسازی زندگی  
  ترک خانه تا تلاش برای نجات جان خود و عزیزانش  رو است. سرداری از لحظه در کنار دیگران روبه 

آید،  کند. اما آنچه در این گزارش بیشتر به چشم می را با جزئیات ملموس و تأثیرگذار توصیف می 
در میان زنان  های روزمره و انسانی همبستگی اجتماعی در دل بحران است. سرداری با اشاره به تلاش 

کند که در پی حفظ انسجام اجتماعی و انسانی است. این نوع  ای یاد می های سادهو مردان، از مراقبت 
ویژه در میان زنان  های کوچک و جمعی به های قهرمانانه، بلکه در تلاشهمبستگی، نه در قالب کنش 

های شخصی و مراقبت از  جایی مردم با ماشین از کمک به سالمندان تنها گرفته تا جابه؛ شود نمایان می 
سازند و زندگی را در  خانمانی و ترس میحیوانات خانگی، همه این اقدامات، نوری از امید را در دل بی 

 دارند. ها همچنان زنده نگه می میان ویرانی 
 

ها؛ گزارشی درباره وضعیت روانی مردم و حملات عصبی  در گزارش »افزایش مراجعه به بیمارستان 
  ۲۶میهن، در روزهای جنگی شهرهای ایران« که توسط الهه محمدی و سارا سبزی منتشر شده )هم 

ای  پزشک بیمارستان روزبه، چهره وگو با دکتر طراوت واحدی، روان ویژه در گفت ، به (۱۴۰۴خرداد 
شود. در این  ویژه بر زنان ترسیم می دقیق از فشارهای روانی بر کادر درمان و مردم در شرایط جنگی به 

تنها به بار جسمی و عاطفی کادر درمان، بلکه به فشار روانی  بحران، وظیفه مراقبت از دیگران نه 
فرسایشی و ناتوانی  عنوان مراقبان، خود در میان شرایط  مضاعفی بر زنان بدل شده است. این زنان به 

در این   شود.ا به وضوح در گزارش دیده می هها و مسئولیت ساختارها قرار دارند و این تقاطع نابرابری 
گزارش، پزشکان و پرستاران زن که خود تحت فشارهای روانی قرار دارند، تصمیم به ترخیص بیماران  

. این گزارش نشان  گیرند؛ انتخابی که ریشه در ناتوانی ساختاری و روانی کادر درمان دارد مضطرب می 
وپنجه  پناهی خود در مقابل فشارهای جنگی دست زمان با بی عنوان ابزار مراقبت، هم بدن زن به  دهد می

های انسانی او ایجاد  ها، گسستی عمیق میان توقعات از »مراقب« و ظرفیت در این بحران  .کند نرم می 
زنان در مواجهه با بحران   کند. ستی بیشتر خود را نمایان می های فمینیشود، و این گسست در روایت می

های سنگین اجتماعی و پزشکی را  ها، مسئولیت زمان با حفظ آرامش و سلامت روانی خانوادهجنگی، هم 
ها و ساختارهای رسمی،  عنوان حافظان سلامت روان جامعه در غیاب دولت کشند. آنها به بر دوش می 

که از درون »مراقبت اجتماعی« و مقاومت  ای همبستگی ،سازند ای از مراقبت و همبستگی را می شبکه 
این گزارش، نه تنها تصویرگر نقش اجتماعی زنان در شرایط جنگی است، بلکه به  . خیزد سلاح برمی بی 

 سازد.کنند، آشکار می ها تجربه می های ساختاری را که زنان در بحران وضوح نابرابری 
 

، شاهد تجربه زیسته  ( ۱۴۰۴تیر   ۱خرداد و   ۳۰زهرا کرد )  نامه یک پرستار« »جنگ های در گزارش
های انسانی و خانوادگی  ای خود، به مراقبت وظایف حرفه جنگ، علاوه بر پرستارانی هستیم که در دل 

ویژه زنان، تأکید  پرستاران، به  های روزانه هایی دقیق و ملموس از تلاشاند. کرد با روایت نیز پرداخته 
  تنها یک کنش درمانی بلکه رفتاری انسانی و فمینیستی است. کند که مراقبت در این شرایط نه می

شوند.  نقش درمانگر، در نقش مادر و مراقب خانواده نیز ظاهر می علاوه بر  ها، پرستاران در این گزارش 
زمان با کار، از  آنها مجبورند حتی در شرایط بحرانی، فرزندان خود را به بیمارستان بیاورند تا هم 
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»این   نویسد که در آن: لخ از وضعیتی می ای دقیق و تخانواده خود نیز مراقبت کنند. زهرا کرد با اشاره 
شوند خردسال و کودک خود را به بیمارستان بیاورند تا در  روزها گاهی کارکنان بخش درمان مجبور می 

ترین وضعیت  کنار کارشان، جریان زندگی خانوادگی را متوقف نکنند و سایه امنیت خود را در ناامن 
عنوان  های خود، از زنان پرستار به زهرا کرد، با گزارش  بر سر فرزندانشان داشته باشند.«  کشور

کند که از یک سو در پی نجات جان بیماران و از سوی  ادعا در دل جنگ یاد می نمادهایی مقاوم و بی 
 دیگر در حال حفاظت از پیوندهای خانوادگی و انسانی خود هستند. 

 
،  (۱۴۰۴تیر   ۳)شرق،   روز جنگ شهید شدند« ۱۲پزشک در   ۵» در گزارش زهرا جعفرزاده در 

ویژه تأکید دارد بر  نویسنده با نگاه انسانی به دنیای پرستاری و پزشکی در دل بحران جنگ پرداخته و به 
همبستگی انسانی و عاطفی که میان پزشکان و مردم برقرار است. او از »زهره رسولی«، پزشک  

.  کند دهد، روایت می جنگ جان خود را از دست می  ای که در میانه متخصص و مادر نوزاد دوماهه 
مانند و عرصه بهداشت و  پزشکانی که در دل بحران و با وجود تهدیدات جنگ، در کنار بیماران خود می 

ها، پای کار  ها با وجود اعلام دورکاری ادارات و تعطیلی بسیاری از سازمان کنند. آن درمان را ترک نمی 
بر خلاف   . شان لغو شده بود، اما خودشان را مکلف به حضور در مراکز درمانی دیدند بودند. مرخصی 

صویر پزشکان را از دیدگاهی انسانی و  های معمول از »قهرمانان سفیدپوش«، جعفرزاده تروایت 
گذارد، کسانی که بر اساس مسئولیت شخصی خود، نه الزامات دولتی، در خط مقدم  نمایش می پذیر به آسیب 

رود و به پیوندهای انسانی و زنانه در  ای فراتر می شوند. این روایت از مرزهای حرفه امداد حاضر می 
 های جنگ پرداخته است. دل بحران 

 
 

 و همبستگی اجتماعی  امداد
های حمایتی  های مردمی خودجوش و شبکه در شرایط بحران جنگ، همبستگی اجتماعی از طریق کمک 

های فوری مانند تأمین غذا،  شود. این همبستگی شامل کمک انسانی بیشتر از هر زمان دیگری نمایان می 
دهد. این اقدامات به پایداری  ونقل است و در سطح محلی و ملی خود را نشان می دارو، اسکان و حمل 

کند. همچنین، در این شرایط بحرانی، نهادهای امدادی  اجتماعی و مقاومت در برابر بحران کمک می 
ویژه در مواقع بحرانی و آوارگی، با فداکاری و ایستادگی در خط  های اورژانس به ها و تیم نشان مانند آتش 

علاوه بر این، شکاف میان نهادهای  کنند. ها ایفا می مقدم حضور دارند و نقش مهمی در حفظ جان انسان 
شود، جایی که مردم به جای نهادها، به  رسمی و جامعه مدنی در این دوران بحرانی به وضوح دیده می 

. این همبستگی اجتماعی در کنار نهادهای امدادی، که تحت فشارهای جنگی قرار  آیند کمک یکدیگر می 
در ادامه، به تحلیل انواع   ی مختلف دارد.هاآوری جامعه در برابر بحران توجهی بر تاب دارند، تأثیر قابل 

های اورژانس در  ها و تیم نشان های اجتماعی و بررسی نقش نهادهای امدادی مانند آتش همبستگی 
 های بحرانی و جنگ خواهیم پرداخت. جریان 

 
نوشته شده، شاهد  ( ۱۴۰۴تیر   ۱میهن،  ، که توسط الهه محمدی )هم مقدم امداد«»سربازان خط در گزارش 

  را هانشان آتش  گزارش، این در  محمدی. هستیم   هانشان آتش  دل در همبستگی اجتماعی نگاهی عمیق به

،  های نجات لیات عم دل  در بلکه  جنگ، میدان  در نه  اما  کند،می  معرفی  مقدم« خط »سربازان  عنوان به 
شوند. در اینجا،  ها تحت فشار وحشتناک جنگ خرد میاند و انسان جایی که آوار و مرگ به هم تنیده

شان در کف دستشان است. این  ها جان نشان آتش وضوح به یک نکته اساسی اشاره دارد:محمدی به 

ها  های درونی آنان نیست؛ بلکه در واقع، آن وجه تهی از احساسات و رنج هیچ شجاعت در برابر مرگ، به
یکی    دهند تا دیگران را نجات دهند.های خود ادامه می در عین تحمل فشارهای جسمی، همچنان به تلاش 

https://www.sharghdaily.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-220/1024058-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84
https://hammihanonline.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-23/41188-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B7-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B5%D8%AD%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF


  نشانی آتش  که کرج، مانند  شهری در که  است  نشانان زنآتش  از نکات برجسته در این گزارش، اشاره به

  حضور امدادی های عملیات   در عنوان نیروی فعال و مؤثربه شود،می  محسوب   مردانه شغل  یک  معمولاً 

»کرج اولین شهری است که   گوید:ساله از کرج، در این زمینه می  ۳۵  نشانآتش  محمدرضا،. دارند 
اند و در  نفر نیروی عملیاتی دارند که خیلی کارکشته  ۱۲،  ۱۷ها در ایستگاه  ایستگاه زنان دارد. آن 

   شوند.«کنند. اگر نیاز باشد، خارج از محدوده هم اعزام می ها کمک می عملیات 
 

»شبی که سکوت تهران با آتش  های های میدانی مریم لطفی در روزنامه شرق با عنوان در گزارش
،  (۱۴۰۳خرداد  ۲۵) »سربازی که برای یک شب مرخصی آمده بود«و (  ۱۴۰۳خرداد  ۲۳) شکست«

های عاطفی و انسانی این  ها، لطفی با دقت به لایه ها هستیم. در این گزارش نشان نیز شاهد حضور آتش 

  که مادر و دختری ها از یافتن پیکرنشان در یکی از لحظات گزارش، آتش . کند نیروهای امدادی توجه می 

نشان  آتش در جایی دیگر، مریم لطفی به توصیف . کنند می  صحبت   اند داده جان هم  آغوش  در

  وجود  دیگر  که است  کسی دنبال به  آوار  در هنوز وقفه، بی   کار ها ساعت  از  پس   که پردازد می  جوانی

امداد و همبستگی   ها، بر این نکته تأکید دارند کهویژه در مواجهه با فاجعه به ها  روایت . این ندارد 

ها از  ها و ویرانی شود. بلکه این همبستگی در میان رنج نمی   خلاصه جسمی  فداکاری  در تنها اجتماعی

 شود.  های عاطفی و روانی نمایان می طریق حمایت 
 

خرداد   ۲۳)شرق،  »غلبه بر خطر فروپاشی اجتماعی و روانی«  با عنوان  در گزارش شادی مکی 
طور عمیق و هوشمندانه بررسی شده است. این  همبستگی اجتماعی از ابعاد مختلف و پنهان آن به (  ۱۴۰۴

ای جدید به  های روانی، از زاویه آوری و مقابله با بحران های فردی تاب گزارش علاوه بر تأکید بر جنبه 
آوری جامعه  همبستگی اجتماعی پرداخته و نقش پیوندهای انسانی و ساختارهای اجتماعی در تقویت تاب 

درمانگر، برای اشاره به نقش حمایت متقابل در  کند. شادی مکی از اظهارات نیکجو، روان را تبیین می 
تنها بر کاهش  کند. این حمایت متقابل، به معنای همبستگی اجتماعی است که نه جامعه استفاده می 

ویژه  کند. حمایت متقابل به کید می های فردی، بلکه بر بازسازی ارتباطات انسانی و اجتماعی تأاضطراب 
تواند عاملی کلیدی برای پیشگیری از فروپاشی اجتماعی و روانی باشد. نیکجو  ها، می در دوران بحران 

جای ایفای نقش حمایتی، خود موجب تشدید بحران و  معتقد است که در شرایطی که ساختار سیاسی به 
عنوان جایگزینی مؤثر عمل کند.  تواند به شود، تنها همبستگی اجتماعی می شکاف میان مردم و دولت می

عنوان یک سازوکار اجتماعی و جمعی در برابر  از این منظر، همبستگی اجتماعی در گزارش مکی به 
 شود. های دولتی شناخته می عملیها و بی ضعف

 

، حمله به  (۱۴۰۴خرداد  ۳۱  میهن،هم ) »حمله مستقیم به اورژانس« در گزارش سارا سبزی با عنوان

های  سیاست  بنیادین درباره ی مراکز درمانی و اورژانس، علاوه بر تخریب فیزیکی و انسانی، سؤالات
  کنند، به همراه دارد.جنگی، ساختارهای حمایتی و نقشی که زنان و مردان در زمان بحران ایفا می 

تنها برای درمان مجروحان،  اند، نه پزشکان، پرستاران و داوطلبان از سراسر جهان به یکدیگر پیوسته 
حمله به پایگاه   اعی در دل وحشت و نابسامانی جنگ. ای از مراقبت و همیاری اجتمبلکه برای ایجاد شبکه 

اورژانس شهدای هویزه و شهادت پزشکان و امدادگران، در این گزارش، نمادی از تلاش گسترده و  
دهند. در  های جنگی است که حتی نهادهای امدادی را نیز هدف قرار می مقاومت جمعی در برابر سیاست 

و جنگ فشارهای سنگینی وارد کرده، پزشکان و پرستاران    شرایطی که کشور به مرز فروپاشی رسیده
دیدگان  رسانی به آسیب ای انسانی خود را برای خدمت طور داوطلبانه و با انگیزه گونه الزام، به بدون هیچ 
نشان  گردند، کنند. حضور پرستاران بازنشسته و افرادی که از خارج کشور برای کمک بازمی آماده می 
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اخلاقی و   امری ، بلکه بودهای ن که مراقبت در این بحران صرفاً یک وظیفه اداری یا حرفه  دهد که می
ای، افراد  در کنار امدادگران حرفه گیرد. تجربه جمعی افراد نشأت می  اجتماعی است که از عمق

  زده را از نظر انسانی پر کنند. آیند تا فضای بحران های انسانی به میدان می ای نیز با انگیزه غیرحرفه 
طور خودجوش به  مانند، این مردم هستند که به هنگامی که نهادهای رسمی از انجام وظیفه خود بازمی

 آیند. کمک یکدیگر می 
 
، موسیقی نه  (۱۴۰۴تیر   ۳میهن،  )هم  ای برای زخم جنگ« »زخمه ر گزارش سوسن سیرجانی با عنوان د 

شود؛ نیرویی که  عنوان نیرویی زنده و جمعی در بطن بحران جنگ معرفی می هنر، بلکه به  مثابه فقط به 
های تاریخی و  تواند به همبستگی انسانی در دل ویرانی معنا ببخشد. سیرجانی با مرور تجربه می

ها،  ها و بیانیه دهد که چگونه صدای ساز در روزهای جنگ، گاه بیش از سخنرانی حاضر، نشان می حال
زمان با صدای پدافند، ویولن  نویسد که در دل شب، هم ای می او از نوازنده  کند.ها را به هم نزدیک می دل
نوازد، و از علی قمصری که با نشستن در میدان آزادی و نواختن برای مردم، صدای همدلی را در  می

همبستگی فرهنگی و   هایی ازاند؛ نشانه کند. این تصاویر، چیزی فراتر از اجراهای خیابانی شهر جاری می 

»ساز در   نویسد: ای کلیدی می سیرجانی در جمله  اند. مدنی در لحظاتی که ساختارهای رسمی در سکوت 
خیابان و پیچیدن نوای موسیقی در شهر شاید اندکی از حجم فشار روحی مردم کم کند و از سوی دیگر،  

ست که  ا  ایگر فلسفه تنهایی بیان همین جمله به  بودن آن باشد.«به شهر جانی دوباره بدهد و نشانی از زنده 
عنوان ابزاری برای حفظ جانِ روان، و  دهد؛ به موسیقی را در کنار امداد و حمایت اجتماعی قرار می 

 . بازیابی حس حضور در شهری که زیر ضربات جنگ، ترک خورده است 
 

به    ،(۱۴۰۴ خرداد  ۳۰ ما، )پیام گردم«خاطر یک پرنده، برمی »به در گزارش مهتاب جودکی با عنوان 

ها با حیوانات خانگی در دل بحران جنگ پرداخته شده است. جودکی در این  پیوندهای عاطفی انسان 
ها در شرایط بحران، حتی با وجود اضطراب و ترس، به ارتباطات  دهد که انسان گزارش نشان می 

کنند. در این میان، مراقبت از  عنوان یک راه برای حفظ بقا و امید نگاه می عاطفی خود با حیوانات به 
ها با دنیای طبیعی است، بلکه در نوعی  دوستی و همبستگی انسان تنها نشان از نوع حیوانات خانگی نه 

یابد. همبستگی انسان و حیوان در دل  های جنگ معنا می مقاومت زیستی و اخلاقی در برابر ویرانی 
 نمادی از تلاش برای حفظ کرامت زندگی و پایداری در برابر خشونت جنگ است.  ، بحران

 

به  ،(۱۴۰۴ خرداد  ۳۰ ما، )پیام اند«های رابطه تاریک »چراغ اصغر با عنوان در گزارش فاطمه علی 

دنبال آن  تأثیر قطع اینترنت در میانه بحران جنگ پرداخته شده و از گسست همبستگی اجتماعی که به 
شود، سخن گفته شده است. قطع اینترنت روابط میان مردم را که در شرایط بحرانی برای حفظ  ایجاد می 

دهد که  کند. نویسنده با روایتی چندلایه نشان می سلامت و امنیت یکدیگر ضروری است، تهدید می 
های حمایتی است که  رسانی نیست، بلکه بستر ارتباطات انسانی و شبکهاینترنت تنها ابزاری برای اطلاع 

ویژه از تأثیرات منفی قطع اینترنت بر  اصغر به علی کند. معی و مراقبت متقابل کمک می به حفظ روان ج
اند،  خبر مانده نویسد که فرزندانشان در خارج از کشور هستند و از حال یکدیگر بی هایی می خانواده

های روزمزد که در تاریکی اطلاعات ممکن است جان و  همچنین از بیماران، مسافران و سرپرست 
تنها از دسترسی به اخبار و اطلاعات  سلامتشان به خطر بیفتد. این افراد، در نبود ارتباطات دیجیتال، نه 

شان  تواند به قیمت جان و سلامتی گیرند که می مانند، بلکه در معرض خطراتی جدی قرار میمهم بازمی 
 تمام شود. 
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